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  :مقدمه

  

جزوه حاضر بخش ھایی از گزارش سياسی به کنگره ھای ششم، ھفتم و ھشتم کومه 

شمسی نوشته  1374و  1371، 1367له را شامل می شود که به ترتيب در سالھای 

ن مقاطع آند و عمدتاً به ارزیابی از خود کومه له و حزب کمونيست ایران در شده ا

  .اختصاصی دارد

برگزاری کنگره ھای کومه له غالباً فرصتی بوده اند تا در کنار مسایل سياسی، تاکتيکی، 

در دوره ھای مختلف به عنوان یک . اولویت ھا و غيره به ارزیابی از کار گذشته خود

ن را به آز بپردازیم، کمبودھا و نقاط قوت خود را بشناسيم و درس ھای تشکيLت معين ني

بين تر در  گاه تر و روشنآمبنای برای برداشتن قدم ھای محکم تر و پرورش مبارزینی 

  .صفوف جنبش طبقاتی تبدیل کنيم

که اميدوارم بزودی با جزوات دیگری تکميل شود می تواند به تدقيق  - انتشار این اسناد

ھای امروز ما در برخورد به مسایل گرھی سياسی و تشکيLتی که در گذشته  دیدگاه

نھا و پيشروی ھای آن روبرو بوده ایم کمک کند و راه را برای فراتر رفتن از آھم به نوعی با 

  .تی ھموار نمایدآ

  

 

  ابراھيم عليزاده

  2000مارس 

  )1378( اسفند
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  )1367بھار (کنگره ششم  -الف

  

ارزیابی از موقعيت کنونی کومه له و 

  )گزارش سياسی(دورنمای آینده 

1  

  نگاھی تحليلی به گذشته

  

ــده دیگــری  ــه ماننــد ھــر پدیــده زن ــه ل کوم

ــر و تکامــل بــوده  موجــودیتی در حــال تغيي

مقایسه موقعيـت امـروز کومـه لـه از . است

جوانب گوناگون، با سالھای نخست شـکل 

گيـــری ایـــن تشـــکل سياســـی و حتـــی 

ایران  1357سالھای نخست پس از انقLب 

این روند تکاملی را به روشنی به ما نشان 

اما این تکامل در دل جامعـه ای . خواھد داد

ه خـود ھمـواره و بـی اتفاق افتاده اسـت کـ

وقفه در حـال حرکـت و تحـول بـوده اسـت و 

تغييـر و تحــوaت ایــن جامعــه نقــش تعيــين 

کننده ای در سرنوشت تاکنونی این جریان 

ایـن واقعيـت نـه تنھــا در . کـرده اسـت ءایفـا

مورد کومه له بلکه در مـورد ھمـه جریانـات 

طبقـــاتی فعــال در ایـــران کـــه  - سياســی

ت سياســی و توانسـته انـد بـه نحـوی حيـا

ــت مبــارزاتی خــود را بــه مســایل  موجودی

واقعی اجتماعی، جامعه ایران مربوط کننـد 

  .صادق است

 - از لحاظ داخلی مھمترین تحول اجتماعی

خيـر سرنوشـت ااقتصادی که در چنـد دھـه 

احـزاب و گــروه بنــدی ھــای سياســی را در 

ــت  ــرده اســت، رشــد و تثبي ــين ک ایــران تعي

بقـه کـارگر سرمایه داری و افزایش کمـی ط

دوره جامعـه سـنتی در  ایـندر . بوده است

ایران دچار فروپاشی کامل شده و اقشـار و 

رزوھــا و آرمانھــای نــو و آطبقـات جدیــد، بــا 

سطح توقعـات بـاaتری پـا بـه ميـدان جـدال 

ــن وضــعيت . نــددھــای اجتمــاعی گذار و ای

ــدایش  ــه و امکــان پي اجتمــاعی جدیــد زمين

ــدی را بــ ه نيروھــا و احــزاب سياســی جدی

وجود آورد و موجبات دگرگـونی و فروپاشـی 

ــا زوال نيروھــایی را کــه نتوانســته انــد  و ی

ــن دوره  ــدھای اجتمــاعی ای ــا رون ــام ب ھمگ

 .حرکت کنند، فراھم آورد

جبھــــــه ملــــــی و احــــــزاب ســـــــنتی و 

ناسيوناليست در اپوزیسيون، با رفرم ھای 

بورژوایی دولت مرکزی به ویژه از دھه چھل 

را بـه عنــوان  بـه بعـد، افـق سياســی خـود

احـزاب جـدی اپوزیسـيون از دسـت دادنـد و 

عمLً به زائده دولت و یا مخالف بی آزار وی 

تبـدیل شـدن حـزب تـوده بـه . تبدیل شـدند

کارگزار سياست خـارجی شـوروی مـانع از 

آل  آن شد که ایـن حـزب بتوانـد حتـی ایـده

ھای رفرميستی خود را نيز در جامعه ایران 

را در بـه ميـدان  تعقيب کند و توانـایی خـود

کشيدن نيروھای اجتماعی جدید با مطالب 

واقعــی شــان از دســت داد و بــه حاشــيه 

رانــده شــد و جریانــات چــپ پوپوليســتی و 

چریکی بر زمينه زوال این جریانـات قـدیمی 

ــد و عمــLً پرچمــدار اصــلی  تــر شــکل گرفتن
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مبارزات ضد امپریاليستی، ضداستبدادی و 

  .یل شدندرفرميستی اپوزیسيون ایران تبد

این دوره در عين حال دوره ای است کـه آن 

ـــــــــز                                      ـــــــــين المللـــــــــی ني از لحـــــــــاظ ب

شکاف ھای جدیدی در جنبش کمونيستی 

سرباز کرده و گروه   بندی ھای جدیدی بـه 

به ویژه با آغاز  30از دھه . وجود آمده است

جنگ جھانی دوم به تدریج یکپارچگی آنچه 

در گذشته بـه نـام جنـبش کمونيسـتی  که

تحــت ھــدایت حــزب کمونيســت شــوروی 

احـزاب . شناخته می شد از بين رفتـه بـود

طرفدار شوروی چـون حـزب تـوده در ایـران، 

ھمه جا سـير نزولـی پيمودنـد و بـه صـورت 

گروه ھا و احـزاب کـم نفـوذ در جوامـع خـود 

چين از اردوگاه شـوروی جـدا . تبدیل شدند

بLمنازعی که تحـت نـام شده بود و جریان 

کمونيســم رگــه ھــای فکــری و سياســی 

ـــف ـــوذ خـــود " چـــپ"مختل ـــر نف ـــر چت را زی

تــLش بـــرای . بگيرد،دیگــر وجــود نداشـــت

گسســـت رادیکـــال از حـــزب کمونيســـت 

شوروی در مقياس جھانی آغاز شده بود و 

شکاف بين دو بلوک چين و شوروی ھر روز 

حزب کمونيسـت چـين . عميق تر می شد

ع ھنـوز رادیکـالش در قبــال بـه خـاطر مواضـ

مســایل جنــبش ضدامپریاليســتی و ضـــد 

اســتبدادی بـــه عنـــوان نقطـــه اتکـــاء ایـــن 

مکتــب . گسسـت رادیکــال دیــده مـی شــد

مائو به ویژه بـه خـاطر تحـوaت سياسـی و 

اجتماعی با اھميتی که درجامعه چين بـه 

وقـوع پيوســته بــود اعتبــار فراوانــی کســب 

یانــات و بـدین ترتيـب بـود کـه جر. کـرده بـود

رادیکال چپ در سطح جھانی عمدتاً پشت 

ھسـته اصـلی . سر این مکتب قرار گرفتنـد

بــا  1348تشـکل دھنـده کومـه لـه در سـال 

جانبداری از این جریان جھانی و بـر مبنـای 

تشکيل  شرکت در مبارزات واقعی در ایران،

جمع ھایی از روشـنفکران انقLبـی و . شد

و  کمونيســت در تھــران و تبریــز و اصــفھان

کردستان بـه ھـم پيوسـتند و بـدین ترتيـب 

کومه له به عنوان یک تشکيLت سياسـی 

صـــرف نظــر از تبــين ھـــای . شــکل گرفــت

مائوئيستی که کومه له در آن مورد گذشته 

کومه له این است که این تشکيLت خود را 

بخشی از جنبش کمونيستی بين المللی 

می دانست، سوسياليسم را افق و آرمان 

اده بود و ایجاد حـزب کمونيسـت خود قرار د

ــده در  ــرم و تعيــين کنن در ایــران را امــری مب

ــری ھــای . مبــارزه مــی دانســت جھــت گي

کارگری و رابطه فشرده با توده ھـای کـارگر 

و زحمتکش در تاریخ کومه له از ھمان سال 

ھای نخست شـکل گـرفتن ایـن تشـکيLت 

فعاليـت در محـيط . واقعـی و مسـتند اسـت

شان و دخالـت فعاaنـه زندگی و کار زحمتک

در مبارزات روزمره آنھا و تـLش بـرای جلـب 

عناصر پيشرو کارگر و زحمتکش بـه صـفوف 

این تشکيLت ھویت عملی فعاليـت کومـه 

و ھمــين خصوصــيت راه پيشــرفت . لــه بــود

کومه له را در دوره بحران انقLبـی در ایـران 

بـا ھمـه اینھـا امـروز بـرای مـا  .ھموار نمـود

ف نظـر از انگيـزه ھـا و روشن است کـه صـر
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صميميت کادرھایی که تشکيLت کومه لـه 

را ایجاد کردند، مارکيسم به روایـت مـائو از 

لحاظ برنامه اجتماعی و افق سياسـی، از 

محــدوده افــق و آرمــان ناسيوناليســتی و 

در چھـره ای  –رفرميستی در جامعه ایـران 

امـا کومـه لـه بــا . فراتـر نميرفــت –رادیکـال 

ــن رادیکاليســم تن در فقرارگــر ــرچم ای ــر پ زی

ــاز  مائوئيســتی در واقــع خــود را بــه یــک ني

اجتماعی، مادی و واقعـی در جامعـه ایـران 

نزدیک کرده بـود و آن عبـارت از رونـدی بـود 

که با تجزیه بيشتر طبقاتی در این جامعـه، 

و کـارگر و  تثبيـت موقعيـت طبقـات اصـلی،

ن، مطــرح شــدن مطالبــات آسـرمایه دار در 

 طح جامعـه و رشـد مبـارزاتکارگری در سـ

اقتصادی و سياسی این طبقـه، بـاa رفـتن 

سطح توقعات اقتصادی و دمکراتيک اقشـار 

چنـين . مـده بـودآبه وجـود  محروم وفقيرتر؛

روندی از رادیکال شدن اجتماعی به ناچـار 

احزاب و نيروھای سياسـی را بـه موقعيـت 

ــاوتی از گذشــته ســوق  ھــای جدیــد و متف

وه ھای ناسيوناليست احزاب و گر. می داد

سنتی که ناتوانی خـود را از متکـی شـدن 

به این نيروھای جدید نشان می دادند، بـه 

صورت جریانات روبه زوال به حاشيه جامعه 

رانده می شدند و بعدھا و در دوره انقLبی 

نتوانســتند ھــيچ گونــه  60 تــا57سـالھای 

مقبوليت توده ای بيابند و جـای خـود را بـه 

پوزیسون دادند که به ھر حال نيروھایی از ا

ــارگر و زحمــتکش و تھيدســتان و  بــه نــام ک

پابرھنه ھا حرف می زدنـد و سـنگ نـوعی 

  .برابری اقتصادی را به سينه می زدند

در کردستان ھم کارگر زحمتکش مانند ھـر 

جای دیگر ایران چشم باز کرده بود و منافع 

واقعـی خـودش را مطالبـه مـی کـرد صــدھا 

کردسـتان از روسـتاھا بـه  ھزار نفر از مردم

طــرف شــھرھای بـــزرگ در شــرکت ھـــای 

مقاطعـه کــاری و کارخانــه ھــا و کارگــاه ھــا 

مدند و آبه حرکت در  50طی سالھای دھه 

یا پس از کسب ذخيره ای به کردستان بـاز 

جمعيت شـھرھای کردسـتان  می گشتند،

چند برابر گردید و شھرھا به مرکز انسـانی 

تعيـــين  و در نتيجــه فرھنگـــی و سياســی

کارگر و زحمتکش . کننده ای تبدیل گردیدند

کرد در شھر و در روستا دیگـر آن روسـتایی 

قانع و سر به زیر نبود که تا دیروز مLکـين و 

سرمایه داران و دھقانان مرفـه از گـرده اش 

بلکـه . وردآکار می کشـيدند و دم بـر نمـی 

اکنون دیگر در مقياس وسيع حقوق خود را 

ن موقعيت برتر و رفاه می شناخت و خواھا

  . اجتماعی و زندگی بھتر بود

چنين روندی از رادیکاليزاسـيون اجتمـاعی 

بود که کومه له را با گرایشات مائوئيسـتی 

اش بـه تشـکيLتی تبـدیل کـرد کـه کــارگر و 

در  . ن خــود بدانــدآ زحمــتکش کــرد آن را از

واقـــع زحمتکشـــان بيدارشـــده کردســـتان 

ریان به منـافع رادیکال ترین و نزدیک ترین ج

واقعی خود را انتخاب کردنـد و بـدین ترتيـب 

پایه اجتماعی رشد جریـان کمونيسـتی را 

در سـال ھـای . در کردسـتان بوجـود آوردنـد
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تشکيLت کومه له مورد یورش  50اول دھه 

پليس شاه قرار گرفت و ضربات سنگينی را 

متحمل شد بخش اعظم کادرھـا و فعـالين 

بجـز  –ایـران کومه له در شھرھای مختلـف 

به شـکنجه گـاه ھـای سـاواک  –کردستان 

کشـيده شـدند و بـه حـبس ھـای طــوaنی 

از  57بيشتر انھا بـا انقـLب . محکوم شدند

سـالم مانـدن اسـکلت . زاد گردیدنـدآزندان 

تشکيLت کومه له در کردستان، سبب شد 

که کومه له با امکانات بيشتر و در موقعيت 

رد دوره مساعدتری نسبت به نقاط دیگـر وا

ــا . شــود 57انقLبــی ســال  ــبش آب غــاز جن

تشـکيLت  57 و 56 سياسـی در سـالھای

کومه لـه در کردسـتان تحـرک جدیـدی پيـدا 

در عين حـال نقطـه عطـف  57کرد و انقLب 

حيات کومه له بود و دگرگونی ھـای تعيـين 

. وردآکننده ای را در این تشکيLت به وجود 

ــک ســازمان ــن انقــLب از ی ــه در ای  کومــه ل

بالنسبه کوچک و مخفی به یک تشکيLت 

وســيع کــه در عرصــه مبــارزات اجتمــاعی 

گسترده ای بـه ایفـای نقـش مـی پرداخـت 

  .تبدیل شد

کنگـره اول کــه بــه عنــوان نخســتين تجمــع 

وسيع تشکيLتی اعضای کومه له در پـایيز 

تشـــکيل گردیـــد، اگرچـــه نتوانســـت  1357

پيوندھای عقيدتی کومه له را با پوپوليسم  

ــن مائ ــد و ای ــه تمــامی قطــع کن وئيســتی ب

گرایش با وجود تعدیLت بسياری ھم که به 

بـه بعـد پيـدا کـرده بـود،  55ویژه ازسـالھای 

ھنوز بر تحليل ھـا و شـيوه تفکـر کومـه لـه 

سنگينی می کرد؛ اما با ھمه این ھا، این 

ـــــره توانســـــت وحـــــدت و انســـــجام  کنگ

ــد و بــر  ــامين کن ــه لــه را ت تشــکيLتی کوم

رکت فعاaنـه تـر در جنـبش ضروری بودن ش

ـــد و در  1357سياســـی ســـال  تاکيـــد نمای

زمينه مبانی نظری نيز بحث بر سر مسایل 

جھـت . اساسی انقLب ایران را بـاز بگـذارد

ــه فاصــله کمــی  ــری ھــای کنگــره اول ب گي

موقعيت فعالين کومـه لـه را در رأس بخـش 

ھــای بزرگــی از جنــبش تــوده ای آن دوره 

  .تثبيت نمود

ــدی در کومــه لــه در ا یــن دوره مســایل جدی

برابر خود یافت که قبLً بـرای روبروشـدن بـا 

نھا تدارک سياسی و تشـکيLتی خاصـی آ

ــک موضــوع  ــن ھمــه از ی ــا ای ــود، ب ــده ب ندی

انقLبی به سراغ  این مسـایل رفـت، بـرای 

 :نمونه

ــاطق ئف عشــایر و ــا در بســياری از من ودالھ

روستایی دستجات مسلح خود را تشکيل 

آغـاز روسـتائيان زحمــتکش را  داده بودنـد و

آغـاز کــرده بودنـد، از ســوی دیگـر دھقانــان 

در  فقير ھم به دفاع از خود می پرداختنـد و

مصادره  مناطقی به فراری دادن ارباب ھا و

در محـLت . زمينھایشان اقـدام مـی کردنـد

حاشـــيه شـــھرھا، زحمتکشـــان شـــھری 

زمينھــای اطــراف شـــھرھا را تصــرف مـــی 

 ناه مـی سـاختند وبرای خـود سـرپ کردند و

برق آن را به ابتکار خود از شبکه ھای  آب و

از بين رفتن  با. شھری تامين می ساختند

له چگـونگی اداره امـور ئقدرت دولتـی مسـ
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له جدیـدی در برابـر ئشھرھا به عنوان مسـ

حـزب دمکـرات در . کومه له قـرار گرفتـه بـود

ـــژه در  بخـــش ھـــایی از کردســـتان، بـــه وی

خـود را گسـترش مناطق شمالی تر، نفوذ 

 شيوه ھای خود را حاکم کرده بـود و داده و

در بخش ھای دیگر ھم بـه مـانعی بـر سـر 

به  راه گسترش و تعميق جنبش توده ای و

تکيه گـاھی بـرای مـرتجعين محلـی تبـدیل 

جوانـان و روشـنفکران انقLبـی، . شده بـود

وارد صـف ... کارمنـدان جـزء ادارات دولتـی و

ــارزه سياســی شــده بودنــد و بــه کــار  مب

  .مبارزه متشکل روی می آورند متشکل و

ــدد کــارگری شــکل مــی  تشــکل ھــای متع

مبــارزه روزمــره کــارگران بــر عليــه  گرفتنــد و

ــاری و ــزایش دســتمزد جریــان  بيک بــرای اف

ـــوع آن مســـایل . داشـــت ـــه اینھـــا از ن ھم

جدیدی بودنـد کـه در مقابـل کومـه لـه قـرار 

پاسخ ھای عملی کومه له رئوس  .داشتند

  :مسایل چنين بودبه این 

دفاع از مسلح شدن مـردم، تـLش بـرای  -

مسلح کـردن آنھـا، کارشـکنی ھـای حـزب 

مانع پيشـرفت ایـن کـار مـی  دمکرات غالباً

وجـود ایـن تعـداد قابـل مLحظـه  شد، اما با

ای اسلحه به دست زحمتکشان شھرھا و 

  .روستاھا افتاد

ــغ بــرای تشــکيل شــوراھای شــھر،  - تبلي

شــرکت در ایــن  آنھــا وفعاليـت بــرای ایجــاد 

 این شوراھا تا قبل از قيام بھمن و. شوراھا

ـــام در بســـياری از شـــھرھا  در آســـتانه قي

ســپس بـا کـار شــکنی  تشـکيل گردیدنـد و

ھـای حــزب دمکــرات و بــا تھــاجم رژیــم بــه 

  .ندکردستان به تدریج از دور خارج گردید

تشـکيل اتحادیـه ھـای دھقـانی، تشــکل  -

ــت ھــای دمک ــک، ھــای کــارگری، جمعي راتي

  ......شوراھای محLت و تشکل ھای زنان،

تشکيل پایگاه ھای آموزش نظامی، مسلح 

کــردن کليـــه فعـــالين تشـــکيLت علنـــی و 

  .نھا در این پایگاه ھاآموزش آ

با این جھت گيری ھا کومه لـه در  مسـایل 

. دخالت کـرد دوره نآسياسی و اجتماعی 

ارتجـــاع مـــذھبی و جمھـــوری اســــLمی 

دستان پایگاھی پيدا کنند، نتوانستند در کر

 58رفراندوم  جمھوری اسLمی در فروردین 

بـه طـور یکپارچــه تحـریم گردیـد و آکســيون 

ھــای عظــيم تــوده ای بــرای جلــوگيری از 

ـــوری اســـLمی در  ـــراری ســـلطه جمھ برق

ــه  ــه ل ــه وســيله کوم کردســتان، اساســاً ب

سازماندھی شد، که ھمگی از رویدادھای 

. مـی آینـدتاریخ مھم کردستان به حسـاب 

ــم در  ــاجم نظــامی رژی ــرداد  28تھ ــه  58م ب

کردســـتان، موجـــب شـــد تـــا بســـياری از 

طبقاتی مھمی کـه در  - مسایل اجتماعی

درون جامعـه کردسـتان مطـرح بودنـد تحــت 

جمھوری  الشعاع سرکوب نظامی از جانب

جنــبش تــوده ای از . اســLمی قــرار بگيرنــد

مبارزه مستقيم بر سر مطالبات سياسی و 

خود و از مبارزه برای معنی کـردن اقتصادی 

تحکـيم دسـتاوردھای  عملـی دمکراسـی و

، از این تـاریخ بـه بعـد 1357مبارزاتی سال 

ــاجم  بــه ســنگر دفــاع از خــود در مقابــل تھ
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ـــزی کشـــيده شـــد ـــت مرک ـــين . دول در چن

شرایطی است که مطالبه خودمختاری کـه 

 بر زمينه وجـود سـتم ملـی در کردسـتان و

وازی کــرد مطـــرح تاریخــاً بــه وســيله بــورژ

گردیده بود به صدر مطالبات ھمگـانی مـی 

شـــعار  1358آیـــد و در تمـــام طـــول ســـال 

ــاری و نحــوه رابطــه کردســتان بــا  خودمخت

له محـوری جنــبش ئدولـت مرکـزی بـه مسـ

کومـه لـه در ایـن . توده ای تبدیل می شود

دوره، دربرابر مسایل باز ھم جدی تری قرار 

وحدت طلبی وسيعی کـه تحـت . می گيرد

تاثير تھاجم وسرکوب دولـت مرکـزی شـدت 

یافته بـود و تمایـل بـه مصـالحه بـا احـزاب و 

نيروھـــای ســـنتی و بـــورژوایی موجـــود در 

کردستان را به یک خواست ھمگانی تبدیل 

ــی و  ــود مــی بایســت پاســخ انقLب کــرده ب

اصـولی بگيــرد، مطالبــات جنــبش تــوده ای 

 می بایستی از جانب کومه له نيز فرموله و

اصول سياسی مـا در  مبانی و د وبيان گرد

ــه مطــرح  ــت مرکــزی ک ــذاکره بــا دول قبــال م

در مقابل تسليم . گردیده بود، روشن شود

سازش بورژوازی کرد بـا جمھـوری  طلبی و

اسLمی که دسـت آوردھـای جنـبش تـوده 

ـــه مخـــاطره  ای و ـــی کردســـتان را ب انقLب

انقLبی  افکنده بود عکس العمل منطقی و

  ...نشان داده شود و

رئوس پاسخ ھای ما به مسایل سياسـی 

جدیدی که در این دوره پيش روی کومه لـه 

  :قرار گرفته بود چنين بود

اعLم طرح خودمختاری به عنـوان رئـوس  -

مطالبات مردم کردستان از دولت مرکزی در 

  1358سال 

ســازمان دادن دفــاع مســلحانه در برابــر  -

  .ھجوم نظامی، در نقاط مختلف کردستان

زدن به جنبش سياسی و اعتـراض دامن  -

  .عمومی در شھرھا

اعLم مواضـع اصـولی در قبـال مـذاکره بـا  -

رژیـم، تـLش بـرای تثبيـت قـوای بـه دسـت 

آمـــده، در عرصــــه گفتگــــو بــــا جمھــــوری 

  .اسLمی

تLش برای تشکيل یک ھيات نماینـدگی  -

واحـــد از نيروھـــای سياســـی موجـــود در 

  .کردستان برای مذاکره

  .ختاری به دولت مرکزیارائه طرح خودم -

- ...  

ــا در ھمــين جــا aزم اســت بــه کمبــود  ام

مھمی در جھت گيـری ھـا و فعاليـت کومـه 

اشاره کنيم در ایـن  59و  58له در سالھای 

سال ھا کومه له تحـت تـاثير شـرایطی کـه 

در آن قرار گرفته بود و تحت تـأثير مسـایلی 

که با تھـاجم رژیـم، جنـبش انقLبـی بـا آن 

ود، از ایفـای نقـش در جنـبش روبرو شده ب

طبقاتی سراسری در ایران غافل می شود 

در چھار چوب اولویت ھایی کـه نيازھـای  و

مقابله بـا تھـاجم دولـت مرکـزی در دسـتور 

کومه له با . وی می گذارد محدود می ماند

توجه به مکان اجتماعی که در جنبش توده 

ای زحمتکشان کردستان بدست آورده بود 

این سال ھا با عطف توجه می توانست در 
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بـه مســایل مبــارزه طبقــاتی سراســری در 

ایران، مرز جدال ھـای روشـنفکرانه بـر سـر 

مسایل گوناگون مبارزه طبقاتی و سياسی 

به عنـوان نيرویـی کـه  در ایران، را بشکند و

ــر  بحــث ھــا و نقطــه نظــراتش مســتقيماً ب

زندگی و مبارزه توده ھـا تـأثير مـی گـذارد، 

ای در تسریع رشد یـک  نقش تعيين کننده

 کمونيســـم غيـــر روشـــنفکری، رزمنـــده و

دخالتگر ایفاء نماید اما بی تفاوتی کومه له 

نســبت بــه سرنوشــت پلميــک ھــای چــپ 

 ًLنی تـر  ایران در این دوره عمـaموجـب طـو

محدود مانـدن . شدن این پروسه می شود

ــه  در حصــار جنــبش کردســتان و بــی وظيف

ادی ماندن در قبال جدال ھای سياسی حـ

که در ميان طيف اپوزیسـيون ایـران در ایـن 

دوره جریـان داشـت، در یــک مـورد بـه ویــژه 

کومه له را به اتخاذ موضع کامL نادرسـتی 

در . در قبــال مجاھــدین خلــق مــی کشــاند

ــه خــاطر  ــق ب ــه مجاھــدین خل شــرایطی ک

ــه  گرایشــات مــذھبی و ارتجــاعی شــان، ب

خاطر برنامه سياسی غير دموکراتيک شان 

مماشـات و تـوھم پراکنـی شــان بـه خـاطر 

ــاد چــپ  ــر تيــغ انتق ــه خمينــی زی نســبت ب

رادیکال و کمونيست ھای ایران بـود، کومـه 

لـــه از کاندیـــداتوری رجـــوی در انتخابــــات 

ریاست جمھوری پشتيبانی می کند، صرفا 

به ایـن اسـتدaل کـه مجاھـدین بخشـی از 

ــه خــود  ــات مھــم کردســتان در زمين مطالب

  .مختاری را پذیرفته بودند

در گيرودار مسایل حادی که جنبش واقعـی 

در کردسـتان در دسـتور کومـه لـه گذاشــته 

بـود و کومــه لــه را بـه درجــه زیــادی ھمــراه 

ــه مســایل موجــود در  ــبش کردســتان ب جن

جامعه کردستان محدود ساخته بود، کنگره 

کنگــره دوم . برگــذار شــد 1360دوم در بھـار 

در شرایطی برگذار گردید که فشار نظـامی 

ــه جمھــو ری اســLمی تمــام مســایل جامع

کردسـتان را تحـت الشـعاع قـرار داده بـود و 

یـک جنــبش مقاومــت وســيع در مقابــل آن 

مطالبـه خودمختـاری بــر . شـکل گرفتـه بـود

زمينه عقب نشينی انقLب ایران در سطح 

سراسری به راس مطالبات جنبش توده ای 

آمده بود تھاجم نظامی و مبارزه مسلحانه 

بـل ایــن تھـاجم جریــان وسـيعی کــه در مقا

داشــت، ایــن مبـــارزه را عمــLً بــه شـــکل 

. محوری و اصلی مقاومت تبـدیل کـرده بـود

ــوز  ــه ھن در چنــين شــرایطی و در حــالی ک

بســياری از مســایل نظــری مھــم مبــارزه 

ــره اول بجــا  ــه از کنگ ــی ک ــاتی و انقLب طبق

مانده بود، جواب نگرفته بود، کنگـره دوم بـا 

غــاز کــرد آه حرکـت پيشــرو و قاطعانــه ای کـ

اجازه نداد تا اھداف کارگری ایـن جریـان بـه 

عنوان بخشـی از کمونيسـم ایـران زیـر بـار 

فشـــارھای اجتمـــاعی طبقـــات دیگـــر در 

اجـازه نـداد کـه ایـن  کردستان خفه شـود و

ــوری ھــا و  ــه صــورت تئ فشــارھا خــود را ب

سياســـت ھـــای جاافتـــاده پوپوليســـتی و 

. ناسيوناليسـتی در کومـه لـه تثبيـت کننــد

وز برای درک جایگاه کنگـره دوم نـه فقـط امر
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به قطعنامه ھا و مصوبات این کنگـره، بلکـه 

ــی آمھمتــر از  ــه نقــش عين  ون بایســتی ب

ـــتن مبـــارزه  ـــره دوم در م ـــه کنگ ـــی ک واقع

طبقاتی در کردستان و رشد کمونيسـم در 

درون تشــکيLت کومــه لــه، در کنگــره دوم 

ن شد که کومه له سرنوشتی جدا آمانع از 

. ت کمونيسم در ایـران پيـدا کنـداز سرنوش

تحولی که کنگره دوم آن را نمایندگی کـرد، 

ـــی از  ـــه را بـــه یک در ادامـــه خـــود کومـــه ل

ــال  نيروھــای متشــکل کننــده گــرایش رادیک

این . مارکسيستی در چپ ایران تبدیل کرد

گرایش رادیکال مارکسيسـتی کـه اساسـاً 

در دوره انقـLب ایـران و بـر مـتن درس ھـا و 

انقLب و با دورشدن از تقابل بـا تجارب این 

چپ پوپوليستی در ایران متولد شده بود در 

کنگره دوم رسـماً تثبيـت شـد و نفـوذ تـوده 

ای و اعتبــار انقLبــی کومــه لــه پشــتوانه 

  .اجتماعی شدن آن در سطح جامعه گردید

ــره دوم  ــه گفتــه شــد کنگ بــا وجــود آنچــه ک

ـــين  ـــاً ھم ـــه اتفاق کمبودھـــایی داشـــت ک

ــدازی کمبودھــا بــه کا ــالی بــرای دســت ان ن

به خط مشی " رادیکال"ھای ناسيوناليسم 

و جھت گيری ھای پيشـرو و کـارگری کومـه 

کنگره دوم موقعيت کومه لـه . له تبدیل شد

را به مثابـه یـک تشـکيLت کمونيسـتی بـا 

اھداف سراسری یک بار دیگر خاطر نشـان 

ـــک  کـــرد، امـــا در عـــين حـــال کومـــه لـــه ی

ــر  ــر سياســی درگي در یــک تشــکيLت رھب

مبارزه توده ای بود و می بایستی از ھمين 

موضوع و با حرکت از مصـالح طبقـه کـارگر، 

پاسـخ ھـای جانبدارانـه مشـخص بـه ھمـه 

مسـایل اجتمـاعی کردســتان بدھـد و خــط 

مشی اثباتی خود را برای پيشـبرد مبـارزه 

ــدین . رائــه دھــداای کــه جریــان داشــت  و ب

ــی در کردســتان را از  ــب مبــارزه انقLب ترتي

مصــالح بـورژوازی محلــی  محـدوده منـافع و

مسئله سازمان یابی توده ھای . فراتر ببرد

کارگر در شھرھا و طرح و پيگيـری مطالبـات 

اقتصادی آنان، شوراھا و حاکميت تـوده ای 

سياســت عملــی در قبــال  در منـاطق آزاد

مبـــارزات مـــردم زحمـــتکش در روســـتاھا، 

مســئله ستمکشــی زنــان در کردســتان، 

ـــارزه فرھنگـــی و  نحـــوه پيشـــبرد ـــک مب ی

سياسی و پيروزمند بـر عليـه سـنت ھـای 

ارتجاعی رسوم عقب مانده عشـيرتی، در 

کنار پاسخ صریح و روشن به مسئله ملـی 

ھمگـی آن عرصــه ھـایی بودنــد کـه کنگــره 

دوم مـی بایسـتی پاسـخ خـود را برمبنــای 

خط مشی فکری و سياسـی درسـتی کـه 

رد نھـا بدھـد در ایـن مـواآاتخاذ کرده بود به 

امـا . کنگره دوم تا حدود زیـادی سـاکت بـود

جامعه و طبقات منتظر تکميل دیدگاه ھـای 

ما در کنگره ھا و کنفرانس ھـا بـاقی نمـی 

مانند و فشارھا و تأثيرات خود را اعمال می 

ــر رونــدھای  ــه نخواھــد ب ــد و کســی ک کنن

اجتماعی تأثير آگاھانه و نقشـمند بگـذارد، 

حاضـر و  چاره ای جـز پـذیرش آلترناتيوھـای

. نخواھـد داشـت" دیگـران"آماده اجتماعی 

به ھمين دليـل در تمـام یـک سـال پـس از 

کنگره دوم تشکيLت ما مدام مشغول دفـع 
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گویی . ھای ناسيوناليستی بود"ضدحمله"

ناسيوناليســم مـــی خواســـت بـــه خـــاطر 

تأکيــدات مجــدد مــا بــر ھویــت کـــارگری و 

مان، با به کـار گـرفتن ظرفيـت  کمونيستی

. بگيرد" انتقام"عيش از کومه له ھای اجتما

برای نمونه می توان بـه تقليـد روش ھـای 

سنتی حزب دمکرات در برخورد بـه مـردم و 

در عمل نظامی، بـه کمبـود تبليغـات مـا در 

ــــاتی کــــارگران و  ــــه شــــوراندن طبق زمين

ـــروت و  ـــه صـــاحبان ث زحمتکشـــان بـــر علي

سرمایه در کردستان در شھر و روسـتا، بـه 

در  درافتـادن بـا سـنت بقای محافظه کاری 

ھای جنبش ھای ناسيوناليستی گذشـته 

کردستان، در سياست نظامی، در مسئله 

  .زنان و غيره اشاره کرد

اما با ھمه این فشـارھا کنگـره دوم حرکـت 

پيشرو و موفقی بود، زیرا جھت گيری ھای 

ـــق  کنگـــره دوم نـــه صـــرفاً یـــک اعـــLم تعل

ایدئولوژیک به کمونيسم بـر مبنـای تئـوری 

بلکه حرکتی بود که ما را بـه  معينی، ھای

قـوی تـر از  ت اجتمـاعی قـویتری،يـیک واقع

فشـــارھای اجتمـــاعی ناسيوناليســـم در 

طبقــه کــارگر . کردســتان، مربــوط مــی کــرد

ایران وزن اجتماعی و سياسـی خـود را در 

به نمایش گذاشته بود  1357جریان انقLب 

و سـرمایه داری شــدن جامعـه کردســتان و 

ر مـزدی و رشـد کمـی طبقـه رواج وسيع کا

کارگر، بسياری از بنيادھای سنتی جامعـه 

. کردستان را به شدت متزلزل سـاخته بـود

آمارھای سوسياليستی و دمکراتيک طبقه 

کارگر در صحنه کردستان پایه مادی خود را 

ایـــن موجودیـــت واقعـــی . پيـــدا کـــرده بـــود

ســرانجام ودر تحليــل نھــایی، فشــارھای 

را خنثی کرد، منافع ناسيوناليسم بورژوایی 

طبقاتی در کردستان نيروی واقعـی خـود را 

اعمال کردند و کومه لـه را بـر مبنـای جھـت 

ھـر چنـد . گيری ھای کـارگریش جلـو بردنـد

که تأثير واقعی این فشـارھا بازتـابش را در 

ـــرای  ـــه ب ـــایی ک ـــان و در بھ ـــدی حرکتم کن

پيشروی ھایمان می پرداختيم نشان مـی 

  .داد

ه، یــک ســال پــس از کنگـره ســوم کومــه لـ

، در شـــرایطی 1362کنگــره دوم و در بھـــار 

ــاجم  4برگــذار گردیــد کــه قریــب  ســال از تھ

ـــی  ـــه کردســـتان م جمھـــوری اســـLمی ب

گذشت، شھرھا به اشغال نظامی در آمده 

بودند، جنبش کردستان وارد دوره دیگری از 

حيات خود شده بود، مشخصه اصـلی ایـن 

ر نـه دوره عبارت از این بود کـه جنـبش دیگـ

صرفاً مقاومت در برابر تھاجم رژیم اسLمی 

ــه دفــاع دســت آوردھــایی کــه در از  و ادام

بـــه دســـت آمـــده بـــود، بلکـــه  57انقـــLب 

ــه  ــه بــرای ب ــی بــود ک مســتقل از آن، حرکت

دســـت آوردن مطالبـــات معينـــی جریــــان 

ایـن حرکـت عليـرغم رکـود جنـبش  .داشت

تـوده ای در مقيــاس سراسـری، بــه حيــات 

ــه مــی دا ــوده ھــای کــارگر و خــود ادام د، ت

زحمتکش در چنين شرایطی، چه اھـدافی 

را تعقيب می کنند و از زاویه مصالح ومنافع 

نھا، معنای پيروزی در کردسـتان چيسـت؟ آ
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کنگره سوم کومه له کوشيد تا این پيـروزی 

را معنی کند و راه رسيدن به آن را با اتکـاء 

به نيروی مبارزه کنندگانش نشان دھد و با 

رنامه کومـه لـه بـرای خودمختـاری تصویب ب

ــه سياســی و  ــا برنام کردســتان کوشــيد ت

ــه دھــد ــن مبــارزه را ارائ ــن . اجتمــاعی ای ای

برنامه از یک طرف شامل خطوط اصـلی آن 

ـــوان  ـــه تحـــت عن خواســـته ھـــایی بـــود ک

به عنوان شکل مشخصی از  - خودمختاری

از جانب مردم کردستان از  - رفع ستم ملی

بـود و از طـرف دولـت مرکـزی مطالبـه شـده 

دیگــر برنامـــه اجتمـــاعی کومــه لـــه بـــرای 

حاکميــــت انقLبـــــی در فــــردای کســـــب 

ــان  ــه کردســتان را بي خودمختــاری در جامع

بخش نخست این برنامه با تفاوت . می کرد

ھــایی در واقــع مطالبــه مشــترک احـــزاب 

سياسی اپوزیسيون در کردستان بود، امـا 

بخش دوم یعنی مطالبات و حقوق کارگران 

ــورد منازعــه  و مــردم زحمــتکش مســئله م

ــود،  ــه کردســتان ب اساســی در درون جامع

مدن ھـر دو موضـوع فـوق تحـت یـک آجمع 

عنوان، می تواند ابھام برانگيز باشد و قطعاً 

ضـروری اسـت کــه امـروز از ایـن دو موضــوع 

با وجود . کامLً به تفکيک سخن گفته شود

چنـين نقصـی کـه ایـن برنامـه در خــود دارد 

واقعيت مھـم اشـاره کـرد و بایستی به یک 

ن ھم این است که چنانچه ایـن برنامـه را آ

ن ھم مشاھده کنيم آدر چھارچوب تاریخی 

به ھر حال طرح مطالبات مستقل کارگری و 

ــه آحقــوق مــردم زحمــتکش در  ن ھنگــام ب

ھمان صورت ھم گام به جلو بود زیـرا مـی 

کوشيد تـا در شـرایطی کـه خواسـت ھـای 

ــارگری تحــت الشــعا ع مســایل مســتقل ک

ـــبش  ـــد و جن ـــدیل کن ـــوده ای تب جنـــبش ت

ھمگانی قرار گرفته بود این مطالبـات را بـه 

نيروی محرکه واقعی خود یعنی تـوده ھـای 

  .کارگر و زحمتکش متکی کند

 کنگره سوم در قطعنامه ھای متعـدد خـود

ــا را در  ھمــه عرصــه ھــای ــار و فعاليــت م ک

کردستان مورد توجه قرار داد و برنامه حزب 

 .نيز به تأئيد ھمين کنگره رسيد کمونيست

در فاصله بين کنگره سوم تا کنگره موسس 

تشکيل حزب و تا برگـذاری کنگـره چھـارم  و

کومـه لـه، تـLش گسـترده ای بـرای اصــLح 

ــک  ــت، پراتي پراتيــک ســازمانی صــورت گرف

پوپوليستی در عرصه ھای مختلف فعاليت، 

در تبليغات، در مسایل مھم اجتماعی نظير 

کشی زنان، مسئله مـذھب  مسئله ستم

این بـود واقعيت . مورد تعرض قرار گرفت... و

که ھنوز در موارد بسياری آنچه که در عمل 

روزمره تشکيLت مـا صـورت مـی گرفـت بـا 

آرمان ھای سياسی و اجتماعی ما انطباق 

ــک  ــه ی ــه ھــا ب ــا در کليــه زمين نداشــت و م

ــاز  بــازبينی مجــدد فعاليــت عملــی خــود ني

دت، سنت ھای جاافتاده نيروی عا. داشتيم

ــــات دیگــــر در جنــــبش تــــوده ای در  طبق

کردستان، بر فعاليت عملـی مـا تـأثير مـی 

گذاشت و سير رشد جریان کمونيسـتی را 

کنگره سوم با عطف توجه به . کند می کرد

مسایلی چون شوراھا و حاکميت توده ای 
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در کردســــتان، بــــا گنجانــــدن مطالبــــات 

در اجتماعی توده ھـای کـارگر و زحمـتکش 

برنامه خودمختاری، راه این مبارزه را ھموار 

ــدون  ــارزه ای نبــود کــه ب نمــود، امــا ایــن مب

تعرض جدی به ریشه ھـای سـنت جنـبش 

ناسيوناليستی در کردستان که در اعمـاق 

جامعه مـا رسـوخ کـرده بـود آن را بـه پـيش 

 سياسـت، ایـدئولوژی، در ایـن کنگـره،. بـرد

روش ھـــــــــا، فرھنـــــــــگ و اخLقيـــــــــات 

تی مورد انتقاد قرار نگرفت و به ناسيوناليس

کـارگری تــر "ارائـه طـرح ھــای اثبـاتی بــرای 

. اکتفـاء شـد" کردن حرکت ما در کردسـتان

اما واقعيت اجتماعی در کردستان ما را بـه 

. مـی خواندنـد ن فـراآحرکتی رادیکال تـر از 

محتوای مبارزه در کردستان در حال تغيير و 

ــه  ــارگران در جامع تحــول اساســی بــود و ک

حزبی شده و قطبی شـده کردسـتان پایـه 

مادی این تحول محتوایی بودند و جنبشی 

که کارگران و زحمتکشـان کردسـتان کومـه 

ــز  ــه را در مرک ــه آل ــر ادام ــد دیگ ن مــی دیدن

حرکت ناسيوناليستی گذشته در کردستان 

حرکــت سوسياليســتی نـــوینی در . نبــود

جنبش کردستان پا گرفته بـود کـه از لحـاظ 

البات، سنت ھا و روش ھای رمان ھا، مطآ

مبـارزاتی کــامLً از حرکـت ناسيوناليســتی 

پـيش از خــود منفــک بــود و ھمــين حرکــت 

سوسياليستی ھم مـی بایسـت مسـئله 

برای مبارزه  ستم ملی را چاره جویی کند و

ن خط مشی سياسـی خـود را آدر راه رفع 

مسایلی نظير مبارزه کارگران . تعيين نماید

صادی خود، مبارزه برای تحقق مطالبات اقت

زنان بر عليه ستم کشـی و نـابرابری ھـای 

دھقانان فقير اجتماعی و سياسی مبارزه 

اعمال اراده تـوده  - مLکان –بر عليه بورژوا 

ــــاطق  ــــق شــــوراھا و آای در من زاد از طری

مجامع عمـومی، مبـارزه بـرای آزادی ھـای 

دمکراتيک و دمکراتيسم سياسـی، مبـارزه 

ب مانـدگی  ھـای با خرافات مذھبی و عقـ

عشيرتی ھمگی اھـرم ھـای قـدرت گيـری 

گـــــرایش سوسياليســــــتی در جنــــــبش 

کردستان بودند و نه در این دوره و نه تاریخاً 

در کردسـتان ربطــی بــه مبـارزه بــرای خــود 

مختاری و حق تعيين سرنوشت پيدا نکرده 

ھمه این مسایل در این دوره موضوع و . اند

آنچـه مضـمون مبـارزه انقLبـی بودنـد و ھـر 

ــود از  ــه ب ــه در کردســتان نيــرو گرفت کومــه ل

پـرداختن و طـرح و پيگيـری بـه ایـن مسـایل 

بوده اسـت، ایـن واقعيـت مـی بایسـتی در 

ــری از  کنگــره ســوم مبنــای نقــد پيگيرانــه ت

  .ناسيوناليسم قرار می گرفت

حتی مبارزه مسلحانه به عنوان یک شکل 

اصلی مبارزه انقLبی که سـنتی جاافتـاده 

ـــوده ای در  تـــر و قـــدیمی ـــر در جنـــبش ت ت

کردسـتان بـود در ایـن دوره و تحـت ھــدایت 

ــان کــارگری سوسياليســتی اھــداف،  جری

تاکتيک و روش ھای متفاوتی را در دسـتور 

ـــا ســـنت  ـــل ب ـــاً در تقاب ـــه تمام داشـــت ک

ناسيوناليستی مبارزه نظامی در کردستان 

رئوس ایـن تفاوتھـا در کـار نظـامی در . [بود
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ار نظـامی منـدرج مقاله ناسيو ناليسم و ک

  ]آمده است 35در پيشرو کردی شماره 

اکنون که به کنگره سـوم نگـاه مـی کنـيم، 

فقدان یک نقد رادیکـال از ناسيوناليسـم را 

در کردستان که می توانست زمينه را برای 

ن ھنگام، در آتحکيم پراتيک کمونيستی در 

مقياس وسـيعی فـراھم کنـد، بـه روشـنی 

مبـود کنگـره در واقـع ک. مشاھده می کنيم

نچـه آنچه که گفـت بلکـه در آسوم را نه در 

  .که نگفت بایستی مشاھده کرد

تشــکيل حــزب بــدون شــک نقطــه عطــف 

مھمـی در تـاریخ تحـوaت درونـی کومـه لــه 

کانون ھـای مختلفـی . محسوب می شود

نھـا کمونيسـم ایـران طـی سـالھای آکه در 

پرورش یافته بود با کنگره  57پس از انقLب 

مرکزیت یک جریان  62ریور موءسس در شھ

امـا بـا . رادیکال مارکيستی را شـکل دادنـد

تشکيل حزب، تازه مبارزه برای تبدیل کردن 

غاز می آن به حزب متشکل کننده کارگران آ

  . شد

حزب کمونيست می بایست به تشکيLتی 

تبدیل شود که ابراز طبيعی مبارزه کـارگران 

ــراز  در راه تــأمين منــافع ھــر روزه شــان و اب

ســازماندھی انقــLب اجتمــاعی پرولتاریــا 

باشد و سنت ھـای مبـارزه کمونيسـتی را 

این . در ھمه وجوه فعاليت خود تثبيت نماید

الگویی بوده است که کوشيده ایـم خـود را 

از تشکيل حـزب . ن نزدیک سازیمآمرتباً به 

تکامل دیدگاه ھا و  ،به بعد، تکامل کومه له

ری در سير تقویت و تحکيم کمونيسم کـارگ

ـــل ایـــن جریـــان آ ـــارت از ســـير تحوی ن عب

. سياسی معين در سطح ایران بوده است

ضـعف آن را ھـم  نقـاطنقاط قـوت و ،جایگاه

  .بایستی در ھمين رابطه مشاھده کرد

برگزار شد، در  63کنگره چھارم در زمستان 

این کنگره تLش اصلی معطوف به منطبـق 

کردن روش ھای فعاليـت سـازمانی جـاری 

له به سـنت ھـای فعاليـت حزبـی در کومه 

از ایـن کنگـره بـه بعـد تـLش وســيعی . بـود

برای نقشه مند کردن فعاليـت کومـه لـه در 

ھمــــه زمينـــــه ھـــــا، تبليـــــغ و تـــــرویج و 

سازماندھی، کـار نظـامی، رابطـه بـا تـوده 

ھا، دمکراسی درون تشکيLتی و اخLقيات 

سازمانی شروع شد و کميته مرکزی مأمور 

ــــل ھــــا و ــــه نقشــــه عم دســــتورات  تھي

در این . تشکيLتی در ھمه زمينه ھا گردید

دوره سنت ھای ارزشمندی که امروز دیگـر 

به روش ھای جاافتاده و مفروض در صفوف 

کـار . ما تبدیل شده اند پایه گذاری گردیدند

بازسازی تشکيLت مخفی ضربه خورده در 

شھرھا آغاز شد، نقشه عمل مرحله بندی 

ید و یک دوره شده فعاليت نظامی تھيه گرد

ن جلـو آفعاليت نظامی کومه له بـر مبنـای 

رفت، تبليغـات رادیـویی بـا جھـت گيریھـای 

شفاف تر طبقاتی بـه سـراغ جنـبش تـوده 

ای و حرکــت ھــای اعتراضــی رفــت و ایــن 

ــارزه انعکــاس وســيع تــری در تبليغــات  مب

  .رادیویی کومه له پيدا کرد

ــرایش  ــه رشــد گ در عــين حــال بایســتی ب

در صفوف  4ه بدنبال کنگره منفی که به ویژ



 از کومله و حزب کمونيست ایرانارزیابی 

 

15 

 

ــرد و  ــروز نمــود اشــاره ک ن آتشــکيLت مــا ب

افـزایش مشـغله ھــای محـدود تشــکيLتی 

بود که در سطوح مختلف به سر و کله زدن 

ھای غيرضروری با طـرح ھـای سـازمانی و 

انطبــاق آنھــا بــا "وســواس بــيش از حــد در 

ــدیریت ــن " اصــول عملــی م منجــر شــد و ای

در نشـان دادن اغـراق  تـدریج بـه  تمایل به

اھميــت آنھـــا و کـــم تــوجھی بـــه جایگـــاه 

نھــا در فعاليــت رو بـه بيــرون مــا آسياسـی 

نجا که چنين طرح ھـایی آو از . منجر گردید

ـــار ـــLً ک ـــدانی در حـــل و فصـــل آعم یی چن

مســایل واقعــی تشــکيLت علنــی و ارگــان 

ورد عمLً به زنـده آھای مرکزی بوجود نمی 

بنی شدن تمایLت عقب مانده قدیمی تر م

بر دوری گرفتن از کار نقشه مند و تقـدیس 

عادات و سنت ھای خـود بـه خـودی منجـر 

ميگردد و تLش واقعی بـرای سـازمان دادن 

سيســتم ھــای جاافتــاده حــزی را تضــعيف 

  .می نمود

بـرای کومـه لــه  1365در زمسـتان  5کنگـره 

نقطه مھمی در سير تکامل دیدگاه ھـایش 

تانه در آس. در مسایل جنبش کردستان بود

کنگره و در خود کنگره نيز نقـد سـنت ھـا و 

روش ھای ناسيو ناليستی به عنوان رکـن 

اصلی تثبيت و تحکيم جریان کمونيستی و 

کارگری در کردستان در محور مباحثات قرار 

گرفت و این مبارزه در مقایسه با گذشته با 

. صـراحت و روشـنی بيشـتری دنبـال گردیـد

زدارنده ای ناسيوناليسم به عنوان گرایش با

خـود را افکار و آرارء، سنت ھا و روش ھای 

در مقياس اجتماعی باز توليد می کند و از 

ھمين طریق برکار ما نيز تـأثير مـی گـذارد، 

ز با نقد جرشد جریان کارگری در کردستان 

امـا . سـتممکـن نياین گـرایش اجتمـاعی 

ــک  ــه ی ــد نظــری بلک ــک نق ــه ی ــد، ن ــن نق ای

ی کــردن خنثــ. رودررویـی اجتمــاعی اســت

اثـرات ناسيوناليســم سـنتی در کردســتان 

مقياس اجتماعی جز با بسيج کـارگران بـه 

اجتمـاعی قـدرت گيـری سـنت یـه عنـوان پا

سوسياليســـتی در صـــحنه جـــدال ھـــای 

سياسی کردستان ممکـن نيسـت، از ایـن 

رو تقویت پایه کارگری کومـه لـه وپاسـخ بـه 

کليه مسایل مطرح در جامعـه کردسـتان از 

طبقه کارگر شرط aزم پيـروزی زاویه مصالح 

 . در این مبارزه اجتماعی است

  :گفتيم 5در جمع بندی مباحث کنگره 

جنبش کردستان در بيرون کشيدن خود از " 

ــره تلقيــات، آرمــان ھــا و ســنت ھــای  دای

گذشـته و بکارانـداختن تمـام تـوان و انــرژی 

خود موفق نبـوده اسـت و ھنـوز حامـل بـار 

و  ســـنگين ســـنن گذشـــته و شـــيوه ھـــا

سياسـت ھـایی اســت کـه نــه متعلـق بــه 

کمونيست ھا و طبقه کارگر بلکه به طبقات 

ھرگونــه پيشــرفت در جنــبش . دیگــر اســت

کردستان، ھر گونه گام برداشتن در جھـت 

پيروزی نيازمند حضور فعال کارگران و در گرو 

اتخـــاذ سياســـت ھـــا، روش ھـــا و ســـنن 

ـــر  کمونيســـتی و زدودن شـــائبه ھـــای غي

ـــک مـــا کمونيســـتی در سيا ســـت و پراتي

تبدیل شدن کومه له به تشـکيLتی ."است
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ــه مشــوق و ھــدایت کننــده ھــر حرکــت  ک

ــــبش مطالبــــاتی  ــــر جن اعتراضــــی و رھب

زحمتکشان در کردستان است، ھدفی بود 

ن تأکيد شد و طـی سـه آبر  5که در کنگره 

سالی که از برگزاری این کنگـره مـی گـذرد 

بازتـاب ایـن جھـت گيــری را بـه درجـه قابــل 

Lحظــــه ای در ادبيــــات سياســــی و در م

ـــی  تبليغـــات کومـــه لـــه و در فعاليـــت عمل

ـــردم  فعـــالين، در محـــيط کـــار و زیســـت م

زحمتکش و حتی در مأموریت ھا و فعاليت 

ھای گوناگون نيروی پيشمرگ کومه له نيـز 

  .می توان مشاھده کرد

  

  مبانی استراتژی کومه له -2

  

گفتيم که کومه له با حرکت از یک نگرش و 

کمونيسـم و انقـLب –بنيادی طبقـاتی  نياز

کارگری، حال با ھر تبينی که از این اھداف 

پا به ميـدان _ و از راه رسيده به آن داشت 

 57گذاشت و در سال ھای پـس از انقـLب 

ــز یکــی از کــانون ھــایی بــود کــه در آن  ني

کمونيسـم ایـران رشـد کـرد و در ادامـه ایـن 

پروســـه خـــود بـــه بخشـــی از یـــک حـــزب 

  . سراسری تبدیل گردیدکمونيست 

کومه له به عنوان یک جریان کمونيستی با 

تمام معضLت و مسایلی که پيشاروی یک 

چنين جریانی بوده پا به ميـدان گذاشـت و 

آنچه که امـروز ھـم عملکـرد کومـه لـه را در 

جنبش جـاری کردسـتان معنـی مـی کنـد، 

ن را آحکمت و فلسفه اتخاذ تاکتيـک ھـای 

یـن جریـان بـرای توضيح می دھـد، تـLش ا

نزدیک کردن طبقه کارگر به قدرت سياسی 

اینکــه کومــه لــه امــروز در رأس یــک . اسـت

جنـبش انقLبـی در کردسـتان قـرار دارد بـه 

ھيچ وجه حاصل پراتيک وی در زمينـه حـق 

تعين سرنوشت و خودمختاری طلبی نبوده 

زیـرا اگـر قـرار باشـد، بـه ایـن اعتبـار . است

باشد، " انجنبش کردست"جریانی در رأس 

ــــين نقشــــی را احــــزاب بــــورژوایی و  چن

ناسيوناليسـت از زمينــه و امکانـات بســيار 

مساعدتری برخوردار بودند، انھا ھم تاریخاً 

در رأس جنبش ھای ملـی کـرد بـوده انـد و 

ن را دارند، و ھمين امـروز ھـم آسنت ھای 

باقيمانده توھمات توده ھا را در این زمينـه 

ـــد و ھـــم کـــاد ر و پشـــت ســـر خـــود دارن

تشکيLت aزم برای ایفای چنين نقشی را 

بدیھی است . بيش از ما در اختيار داشتند

کـه کومـه لـه طـی یـک دھـه اخيـر ھمــواره 

پيگيرانه از خواست حق تعيين سرنوشت و 

خودمختاری در کرسـتان دفـاع کـرده اسـت 

ودر مبارزه پيگرانه برای تحقق آن نيز درگيـر 

 اما یـک تشـکيLت کمونيسـتی بوده است

در  بـه ھمـين اعتبـار نمـی توانسـته اســت

آنچـه کـه . رأس چنين جنبشی جای بگيرد

ــه را در موقعيــت کنــونی در  ــروز کومــه ل ام

رابطه با جنبش کردستان، چه جنبش عليه 

ـــارگران  ـــارزه ک ـــی و چـــه مب ســـتمگری مل

ومبارزه در ھمه عرصه ھای اجتماعی دیگر 

در کردستان قرار داده است حاصـل پراتيـک 

نی اسـت کـه تمامـاً از حرکـت طبقاتی معي
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ســنتی خودمختــاری طلبانــه در کردســتان 

  .متمایز است

اشاعه کمونيسم در ميان کارگران و تبـدیل 

کمونيسم به یک نيروی اجتماعی، منـزوی 

ــردن قطــب ھــای  ــردن و بــی اعتبــاری ک ک

بورژوازیی و رویزیونيستی، دفاع از خواسته 

ھای زحمتکشان روسـتا، مبـارزه بـر عليـه 

ی سنتی زنان در جامعه، دفاع از بی حقوق

حقوق دمکراتيـک و اوليـه مـردم زحمـتکش 

که مضامين اساسی فعاليت کومـه لـه ... و

ـــی داده انـــد،  را در کردســـتان تشـــکيل م

ھيچکـدام نــه نظــراً و نــه تاریخــاً ربطــی بــه 

خودمختاری نداشته انـد، امـا درگيـر شـدن 

کومه له در چنين مبارزه ای، در عـين حـال 

ــک ــه ی ــر سياســی در  وی را ب ــروی  رھب ني

  .مسله خودمختاری ھم تبدیل کرده است

بنابراین بـرای ترسـيم خـط مشـی فعاليـت 

آتی کومه له ھم به جـای اینکـه از یکـی از 

ــه،  ــت کومــه ل عرصــه ھــای تــاکتيکی فعالي

یعنــی مبــارزه بــرای تحقــق حــق تعيـــين 

سرنوشـت مــردم کردســتان شــروع کنــيم، 

بایســـتی از اھـــداف کـــارگری کومـــه لـــه و 

نيازھای مبارزه کارگران در کردستان شروع 

و سپس به تاکتيک ھای کومه لـه در  کنيم

  .مبارزه بر عليه ستمگری ملی ھم برسيم

شـکل دادن بــه صــف کــارگران کمونيســت، 

متحد کردن کـارگران بـه مثابـه طبقـه تحـت 

يـــدان رھبــری جریـــان کمونيســتيی بـــه م

کشيدن طبقه کارگر به مثابـه یـک رھبـر در 

مبارزه سياسی و در تقابل با تمام نيروھا و 

تشکل ھای بورژوایی، تبدیل کـردن جریـان 

کمونيسـتی بـه یــک نيـروی اجتمــاعی، آن 

وظایف اساسی و تـاخير ناپـذیری ھسـتند 

که ما در جنبش کردستان آنھا را بایسـتی 

 ه اساسی این استئلمس. به پيش ببریم

که حرکت کومه له در جنبش موجود تا چـه 

حد ما را به انجام این وظـایف نزدیـک کـرده 

است؟ شاخص ھای پيشروی ومLک ھای 

صحت سياست ھای مـا در ایـن جنـبش از 

تمـام روش . ھمين جا استنتاج مـی شـود

کار ما، از نحوه تبليغات تا مبارزه مسلحانه 

از سازماندھی توده ای تا تاکتيک ھای مـا 

مليـات نظـامی بـر ایـن مبنـا بایســتی در ع

  .توضيح داده شود

کردستان ایران جامعـه ای اسـت کـه در آن 

ــه ســتم و ســرکوب دولــت  ــارزه بــر علي مب

بــا پيــدا . مرکــزی پيشــينه ای طــوaنی دارد

شدن ھـر درجـه ضـعف و نـاتوانی در ارکـان 

دولت ھای حاکم در ایران، مبارزه و اعتراض 

سر بر آورده  بر عليه آنھا به اشکال گوناگون

این مبارزات در گذشته تحت رھبری . است

نيروھا و احزاب ناسيوناليست قرار گرفتـه و 

. خودمختاری مسله محوری آن بوده اسـت

با تحول اجتماعی مھمی که در دھه چھـل 

و به دنبال اصLحات ارضی در ایران به وقوع 

پيوسـت، مناسـبات فئـودالی در کردسـتان  

رمایه داری بر حيات نيز رو به زوال رفت و س

تـوده . اجتماعی در کردستان مسلط گردید

ھای وسيعی از کارگران مزدی از روسـتاھا 

کنــــده شـــــده و روانـــــه شـــــرکت ھـــــای 
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ساختمانی، کوره پزخانه ھـا و دیگـر مراکـز 

کارگری شدند و در روستاھا نيـز مناسـبات 

سرمایه داری، کـار مـزدی، حـاکم بـر روابـط 

ــه ــان مرف ــان، دھقان ــارگران و  بورژوامLک و ک

جمعيت شھرھا افزایش . زحمتکشان گردید

ایـن پروسـه طـی . فوق العاده ای پيـدا کـرد

و بـه ویـژ ه بـا افـزایش  50سـال ھـای دھـه 

قيمـت نفـت و گســترش روزافـزون ســرمایه 

گذاری ھای خارجی در ایران مرتبـاً تسـریع 

ھمزمان بـا روانـه شـدن تـوده ھـای . گردید

ر کـــار وســيع کـــارگران کردســتان بـــه بــازا

سراســری در ایــران، پيونــدھای اقتصــادی 

بورژوازی کردستان نيز با بخش ھـای دیگـر 

چنــين پروســه ای . بـورژوازی محکــم گردیـد

بــرای کــارگران در عــين حــال پروســه رشــد 

خودآگاھی طبقاتی آنھا و فاصله گرفتنشان 

 aاز دایره فرھنگ و سنت ھای قدیمی و بـا

. رفـتن ســطح توقعــات اجتمــاعی آنھــا بــود

ــر آن روســتایی زحمــتکش  ــرد دیگ ــارگر ک ک

سـربزیر و کـم توقـع نبـود بلکـه در ایـن دوره 

وارد ميـــدان مبـــارزه بـــرای بھبـــود شـــرایط 

  .زندگی خود گردیده بود

واقعيــت فــوق امکــان اجتمــاعی پيــدایش و 

. رشد کومه لـه را در کردسـتان فـراھم کـرد

، در کردستان 57جنبش توده ای در انقLب 

ور کومــه لـــه و حضــ .نيــز گســترش یافـــت

محـدودیت دامنـه نفـوذ و عملکـرد نيروھـای 

ارتجـــاعی مـــذھبی، وجـــود ســـنت ھـــای 

تـاریخی مبـارزه ناسيوناليســم معتـرض بــر 

عليـه دولــت مرکـزی، مــانع از شـکل گيــری 

در . قدرت رژیم اسLمی در کردستان گردید

کردستان ارتجاع مـذھبی نـاتوان از اعمـال 

 نفوذ جدی بـود اگـر ناسيوناليسـم معتـرض

تاریخـاً سـنت و پـرچم مبـارزه در کردســتان 

بـــوده اســـت، مـــذھب معتـــرض و مـــذھب 

اپوزیسيون فاقد نقش قابل مLحظـه ای در 

در چنـين . جنبش سياسی کردسـتان بـود

شرایطی نيروھای سياسی فعال ھر کـدام 

بر طبق مشی طبقـاتی خـود بـه گـردآوری 

قوا و بسط نفوذ خـود در جنـبش سياسـی 

بـه حـزب دمکـرات  تـا آنجـا کـه. می پردازند

ــه مســئله ملــی و  برمــی گــردد از آنجــا ک

مطالبه خودمختاری فلسفه وجـودی وی را 

تشــکيل داده و از آن نيــرو مـــی گيــرد، بـــا 

متکی شدن بـه ناسيوناليسـم سـنتی در 

کردســتان ھمــواره ایــن خواســت را مطــرح 

می کرده است، اما خودمختاری به عنـوان 

می یک مطالبه توده گير در این دوره، ھنگـا

بـــه راس مطالبـــات جنـــبش تــــوده ای در 

کردستان می آید که جنبش سراسـری بـر 

سر اھداف و مطالبـات دمکراتيـک عمـومی 

عقب نشينی می کند و بـه رکـود کشـيده 

ــرای خودمختــاری در . مــی شــود ــارزه ب مب

کردستان به آن سـنگری تبـدیل مـی شـود 

که جنبش توده ای در آن در مقابـل تھـاجم 

بـه مقاومـت مـی رژیم جمھـوری اسـLمی 

  . پردازد

جامعه کردستان با زمينه ھای اجتماعی و 

شرایط سياسی که به اختصار به آن اشاره 

ه دشـد، شــرایط کــار مـا را تشــکيل مــی دا
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و مسـئله ملـی یکـی از . است و می دھد

مسایل اجتماعی است کـه پـيش روی مـا 

 انداختن و بـا a ھرگونه شانه باa. قرار دارد

د شدن فاقد پاسخ روشن از کنار آن ر دیقي

ــن  ــردن ای ــی رھــا ک ــرای آن بــه معن بــودن ب

عرصه به بورژوازی و یعنـی امکـان دادن بـه 

ــژه کردســتان ــه کمــک شــرایط وی ــا ب  ،وی ت

اذھان کارگران را به سموم ناسيوناليستی 

آلوده کند و دست آویزھای ارتجاعی خود را 

  .برای مقابله با کمونيسم تقویت نماید

طبقاتی کـارگران و از نظـر  اما از نظر مبارزه

مصالح یک مبارزه، اتخاذ موضع اصـولی بـر 

ــرای تحقــق  ــLش ب ســر مســئله فــوق و ت

عملی آن، صرفاً یک عرصـه تـاکتيکی بـرای 

نزدیک شدن به ھدف نھایی است، از ایـن 

رو وظــــایف مــــا در کردســــتان اساســــاً از 

نيارھای یک انقLب کارگری در می آیـد کـه 

ی ھـم پاسـخ در عين حال بـه مسـئله ملـ

  .می دھد

 مــی تـــوان  س ایــن وظـــایف را چنــينئــور

  :برشمرد

تضمين دخالت مسـتقل طبقـه کـارگر در  - 

ــبش کــارگری بــرای  عرصــه کردســتان، جن

ــه حرکــت در بيایــد و  ــات اقتصــادی ب مطالب

ھمچنــين ایــن جنــبش در عرصــه مبـــارزه 

  .سياسی واقعيت عملی پيدا کند

 استفاده از محيط مبارزاتی موجود بـرای - 

ــارگر،  ــه ک ــيم رابطــه کمونيســم و طبق تحک

اجتمـاعی کــردن کمونيســم در کردســتان، 

  .تقویت عمومی کمونيسم در ایران

ممانعـــت از اشـــاعه سياســـت ھــــا و  -  

ــه دليــل وجــود  اندیشــه ھــای بــورژوایی ب

مسئله ملی، ممانعت از تبدیل شدن طبقه 

کـارگر بـه نيـروی ذخيـره در تصـفيه حســاب 

  .یھای بورژوای محلی وسراسر

تحقق مطالبات دمکراتيک زحمتکشان و  -  

فـــع ســـتم ملـــی، بـــه منظـــور راز جملـــه 

گسترش مبـارزه طبقـاتی مسـتقيم و رفـع 

  .موانع انقLب کارگری

ممانعت از گسترش ارتجاع اسLمی به  -  

کردستان، ممانعت از برقـراری حاکميـت آن 

بـر حيــات اقتصــادی، سياســی و فرھنگــی 

  .جامعه و زحمتکشان

کـه پـيش تــر نيـز بـه آن اشــاره  ھمـانطوری

شد، پيشرفت یا عدم پيشـرفت در عملـی 

کردن وظایف فوق شاخص ھا و مLک ھای 

قضاوت عملکرد ما است، پيشروی ھای ما 

را بایستی با این مLک ھا قضاوت کرد و نه 

صرفاً با تناسب قوای نظامی موجـود ميـان 

اگر بـا ایـن . جنبش خلق کرد و رژیم مرکزی

و جنبش کردستان را قضاوت مLک ھا خود 

کنيم، آنگاه به نتـایج بسـيار اميـد بخـش و 

مثبتـی مـی رسـيم کـه کـامLً در تقابـل بــا 

استيصال ناسيوناليسـم امـروزی در  ویاس 

ناسيوناليسـمی . کردستان قرار مـی گيـرد

که تنھا مLک قضاوتش مـی توانـد تناسـب 

قوای نظامی و یا درجه دوری و نزدیکـی بـه 

ــذاکرات مربــوط  . بــه خودمختــاری باشــدم

ارزیـابی کومــه لـه و جنــبش از زاویـه تــاریخ 

کارگری و مصالح طبقه کارگر در کردسـتان، 
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اگر . چيزی جز پيشروی را نشان نمی دھد

ـــا در مقطـــع ســـال  ـــرض کنـــيم م  1357ف

وظایفی را که در باa به آن اشـاره شـد بـه 

 ؛ھمين صورت در برابر خود قرار داده بـودیم

بی عينی می توان نشان امروز در یک ارزیا

داد که به طـور واقعـی بـه چـه ميزانـی ایـن 

وظایف عمLً متحقق شدند و طبقه کارگر و 

کمونيست ھا چـه زمينـه ھـای مسـاعدی 

  .برای گام بعدی خود به دست آورده اند

دو تغيير اساسی را در کردستان می تـوان 

مشاھده کرد نخست تغيير در رابطه کومـه 

یـک جریـان پيشـرو  .له با جامعه کردسـتان

سوسياليستی، خودش را در قلـب صـدھا 

امروز ھـر کـارگری . ھزار کارگر جاکرده است

در کردسـتان ایـن انـدازه آگـاھی پيـدا کـرده 

باشد که خود را متعلق به طبقه کارگر، یک 

طبقــه اســتثمار شــده و متمــایز از طبقــات 

دیگـــر ببينـــد، کومــــه لـــه را از آن خــــود و 

یــن واقعيــت را ا. تشـکيLت خــود مــی دانــد

ــــوری  ــــی، جمھ ــــورژوازی، ارتجــــاع محل ب

ھـم بـدون شـک اذعـان مـی ... اسـLمی و

کننـد و بــه ھمـين اعتبــار کومـه لــه را مــی 

شناسد و به ھمين اعتبار برای در افتادن با 

  .او برایش نقشه می ریزند

دوم، غلبه سنت سوسياليستی بر سنت 

امـروز . ناسيوناليستی مبارزه در کردستان

ــورژوا زی کردســتان و ســنت ھــای حــزب ب

مبارزه ناسيوناليستی زیـر فشـار فرھنـگ، 

سنت ھا و ادراکات نوینی کـه در یـک دھـه 

اخيـر در کردســتان شــکل گرفتـه اســت بــه 

به تفرقه و . موقعيت ضعيفی رانده شده اند

تشت درونی دچـار شـده و خـود در مقابـل 

چشمان مردم کردستان به سلب اعتبار از 

ابــل وی جریـــان در مق .خــود مــی پردازنــد

سوسياليستی کـه حـرکتش تمامـاً خـLف 

جریـان رایــج و ســنتی حــاکم در کردســتان 

بوده است، پا گرفته و پایه ھای اجتمـاعی 

  .نيرومندی پيدا کرده است

 ًLاگر امروز کردسـتان چھـره اجتمـاعی کـام

متفاوتی در مقایسه با ده سال پيش از این 

دارد، اگر توده ھای مردم زحمتکش حقـوق 

د را می شناسند، اگر زنان به موقعيـت خو

فرودست خود در این جامعه پـی بـرده انـد، 

اگر می توان ادعا کرد که مسـئله ملـی بـه 

نفع کل مسئله دمکراسی و حتی بـه نفـع 

سوسياليسم فرعی شده اسـت، تـا آنجـا 

ــاه در  ــر ســر نقــش عنصــر آگ کــه صــحبت ب

پيشــرفت ایــن پروســه باشــد، ایــن حاصــل 

  ....فعاليت کومه له است

  

  خLصه و جمع بندی -3

کاپيتاليستی شدن جامعه ایران، گسترش 

روزافزون کار مـزدی و رشـد طبقـه کـارگر در 

چنـــد دھـــه اخيـــر در صـــحنه ایـــران وجـــود 

نيروھـای سياسـی جدیـدی را ایجـاب مـی 

ــد احــزاب ناسيوناليســت و رفرميســت . کن

ــده مــی شــوند و  ســنتی بــه حاشــيه ران

ادیکـال نيروھای چپ بر مـتن ایـن تحـول و ر

کومـه . شدن اجتماعی به صحنه می آینـد

له نيز تشکيLتی اسـت کـه در اواخـر دھـه 
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ــــل تحــــت عنــــوان یــــک تشــــکيLت  چھ

کمونيستی شکل می گيرد و به مائوئيسم 

بـه عنــوان یــک گــرایش رادیکــال در آن دوره 

ایــن ســازمان در دوره . متمایــل مــی شــود

ـــتن  57انقـــLب  ـــد، در م و ســـال ھـــای بع

جتمـاعی بـه یـک جریـان مبارزات پر تپش ا

مارکسيست و کارگری رادیکال تبـدیل مـی 

  . شود

کومه له با در اختيار داشتن  1357در سال 

تعــداد قابــل مLحظــه ای از انقLبيــونی کــه 

 50و  40طی سال ھای طوaنی دھه ھای 

در  مبارزه سياسی بـر عليـه رژیـم شـاه و 

مLکــان و اســتثمارگران محلــی، ھمــدوش 

ویا در زندان ھای شاه توده ھای زحمتکش 

ــه عنــوان چھــره ھــای رزمنــده و مقــاوم  ب

شناخته شـده بودنـد؛ امکـان واقعـی بـرای 

دخالت و تأثير گذاری بـر جنـبش سياسـی 

ـــد ـــی کن ـــدا م ـــن دوره را پي پيونـــدھای . ای

عميقــی کــه چنــين جمعــی از انقLبيــون 

مارکسيست در منطقه کردسـتان بـا تـوده 

د ھای کـارگر و زحمـتکش داشـتند و برخـور

دخالت گرانه وانقLبی کـه بـا واقعيـت ھـای 

پيرامون خود داشتند، در یک دوره انقLبی، 

ــرار  کومــه لــه را در رأس جنــبش تــوده ای ق

مـــی دھــــد و بخـــش ھــــای وســــيعی از 

زحمتکشان کردستان به دور ان جمع مـی 

بــه بعــد دیگــر تکامــل  57و از ســال . شــوند

کومـه لـه بـه تکامــل یـک مبـارزه سياســی 

ه در کردستان گره می خورد، قاتی زندبوط

به طوری که تاریخ کومه له را نمی تـوان از 

کومـه لـه . تاریخ این مبارزه واقعی جدا کـرد

ــی  در زمــتن یــک جنــبش طبقــاتی و انقLب

کردستان مـورد  58در سال . رشد می کند

تھـاجم جمھـوری اسـLمی قـرار مـی گيــرد 

ــی در کردســتان و ســنت  ،وجــود ســتم مل

امکـان مقاومـت در  ھای مبـارزه مسـلحانه

برابر تھاجم دولت مرکزی را فراھم می کند 

و در عين حال ھمـين تھـاجم بـه بـورژوازی 

زب او نيز فرصت می دھـد تـا جـای حکرد و 

پای خـود را در صـحنه سياسـی کردسـتان 

  .محکم نماید

کومـه لـه دســت بـه اســلحه مـی بــرد و در 

رأس بخش بزرگی از یک مقاومت تـوده ای 

به نيرویی تعيـين کننـده در قرار می گيرد و 

جلوگيری از گسترش پایگاه ارتجاع مذھبی 

ــت  ــان ھــای حاکمي و برقــراری و تحکــيم ارگ

ایـن . دیل مـی شـودبـجمھوری اسـLمی ت

وضعيت، مسایل جدیدی را پيش روی کومه 

مقاومـت مســلحانه در . لـه قــرار مـی دھــد

برابر تھاجم جمھوری اسLمی بـه مسـئله 

مختـاری در خود. محوری تبـدیل مـی شـود

. رأس مطالبــات خلــق کــرد قــرار مــی گيــرد

ــک در مقيــاس  ــبش تــوده ای و دمکراتي جن

سراسری عقب نشينی می کند و مبـارزه 

با ارتجاع جمھـوری اسـLمی در کردسـتان 

  .ادامه می یابد

اما جامعه کردستان، یـک جامعـه طبقـاتی 

با تداوم مبارزه بر عليه رژیم مرکزی، . است

مــی کننـــد و  شــکافھای طبقــاتی ســرباز

جنــبش جــاری را بــر مبنــای منــافع واقعــی 
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ایـن واقعيـت بـه . طبقات به پيش می برنـد

جریان کمونيستی امکان رشد و بسط نفوذ 

خـود را مـی دھـد، بدرجـه ای کـه سـازمان 

کمونيستی در این مبارزه جامی افتـد و در 

آن کسب اعتبار می کنـد بـه ھمـان درجـه 

ی نيز از سنت ھای ناسيوناليستی دور مـ

شــــود و خصـــــلت ھــــای ویـــــژه ســـــنت 

سوسياليســتی را بـــه ایــن مبـــارزه مـــی 

  .بخشد

از این پس جنبش کردستان تا آنجا کـه بـه 

نقش و پراتيک کومه له بر می گـردد، دیگـر 

جنبشی صرفاً بر سر مطالبات ملـی بـاقی 

آن محرکـه ھـای اجتمـاعی کـه . نمی ماند

کومه له به مثابه یک سازمان کمونيسـتی 

آنھــا نيــرو مـی گيــرد، دیگــر  در کردسـتان از

نمی تواند عيناً ھمان محرکه ھایی باشـد 

که حزب بورژوازی ھم بـا متکـی شـدن بـه 

آنھا موقعيت خود را در کردستان حفظ می 

تمـــایزات طبقـــاتی و منـــافع واقعـــی . کنــد

طبقات، با ادامه جنبش توده ای، به الھـام 

بخش و منبع نيروی احـزاب مختلـف تبـدیل 

در کردسـتان طبقـاتی جنبش . "می شوند

مبارزه بر عليه دولت مرکـزی ." تر می شود

بـا ھمــه اھميــت و حـاد بــودنش، در تــداوم 

خود دیگر نمی تواند سـرمایه دار و صـاحب 

ثــروت و مکنـــت کـــرد را از چشـــم کـــارگر و 

ھر اندازه حـزب . زحمتکش کرد مخفی کند

ـــورژوازی و ازتجـــاع کردســـتان ابزارھـــای  ب

يوناليســم، ناس(ایــدئولوژیک ســنتی خــود 

را بر عليه ...) مذھب، اخLقيات عشيرتی و

کومه له به کار می گيرند به کم فایده بودن 

آنھا بيشتر پی می برند و سرانجام آخـرین 

تير ترکش خود، یعنی نيروی نظامی را ھم 

مایند و شکست خورده و منـزوی از آن زی آ

تـاریخ واقعـی کردسـتان در . بيرون می آیند

خ جدال ھای طبقـاتی در یک دھه اخير تاری

عرصـه ھـای مختلـف، در مـتن یـک جامعــه 

سرمایه داری بوده است و ستمگری ملـی 

از جانب دولت مرکزی نيز مسئله ای است 

  .که در این جامعه مطرح است

کومـه لـه در مبــارزه بـرای تحقـق مطالبــات 

ملـی خلــق کـرد شــرکت مـی کنــد و بــرای 

پيشبرد و به پيروزی رساندن آن برنامه می 

دفاع از این مطالبـات حـق طلبانـه بـه . یزدر

وی امکان می دھد که به سـراغ تضـادھا و 

ــاتی بــرود و نگــذارد  کشــمکش ھــای طبق

بورژوازی کردسـتان افکـار و مبـارزات طبقـه 

ناسيوناليستی و عقب  کارگر را به سموم 

  . مانده آلوده سازد

طرح و مبارزه برای تامين مطالبات اقتصادی 

بوط به ستمکشی زنان کارگران، مسایل مر

و دھقانـــان فقيـــر، حقـــوق اوليـــه مـــردم 

زحمــتکش، شـــوراھا و حاکميـــت مـــردم و 

آزادی ھــای دمکراتيــک، ھمگــی آن اھــرم 

ھایی بودند که کومه له را قادر ساختند تـا 

سياسـی و  –در برابر فشارھای اجتماعی 

نظامی ناسيو ناليسم کرد مقاومـت کنـد و 

. یــک جریــان سوسياليســتی بــاقی بمانــد

تردیـدھا و تــاخير ھـای کومــه لـه در دســت 

بردن به موقع بـه ایـن مسـایل اجتمـاعی و 
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ـــا  دامـــن زدن بـــه جـــدال ھـــای تـــوده ای ب

مرتجعين محلی، با حزب بورژوازی کرد و با 

ضـعف حرکـت مـا  نقطـه  رژیم بر سـر آنھـا،

است، که در ھر مقطعـی مـی تـوان بـه آن 

  .اشاره کرد

ر معنای عملی فشارھای ناسيوناليسـم د

کردسـتان بـر تشــکيLت کومـه لــه بـه طــور 

عمــــده شــــدن : خLصـــه عبــــارت بـــود از

موجودیت نظامی در مقابل تضـعيف نقـش 

ــه لــه در ســازماندھی و بــر انگيخــتن  کوم

در ميـان  یحرکت ھای سياسی و اعتراضـ

کارگران و در ميان توده ھای تحـت سـتم و 

ناراضی، محافظه کاری و تاخير در پرداختن 

اتـر از محـدوده مطالبـات به مسایلی کـه فر

ملی بودند، تاکتيکی شدن مبارزه با حـزب 

دمکرات، مشاجرات روزمره بر سـر مسـایل 

خود، اما کم پرداختن به آن بـه عنـوان یـک 

ــدار  ــت خصوصــی، طرف حــزب طرفــدار مالکي

خرافه، ناسيوناليسـت، دور شـدن از بحـث 

ھــای سراســری بــر ســر مســایل مبــارزه 

نبـــودن طبقــاتی در ســـطح ایـــران و قائـــل 

ـــر  ـــذاری ب ـــاثير گ ـــرای خـــود در ت ـــه ب وظيف

ــان کمونيســتی در  سرنوشــت چــپ و جری

مقيـــاس ایـــران در دوره قبـــل از تشــــکيل 

  ...حزب
  

  1367اردیبھشت 

  
 

  ) 1371تابستان ( کنگره ھفتم : ب 

ارزیابی از رویدادھای درونی دو سال 

  گذشته

  )ضميمه اول گزارش سياسی ( 

قـع به دسـت دادن یـک ارزیـابی عينـی و وا

بينانــه از رویـــدادھای درونـــی ســـه ســـال 

گذشته در تشکيLت کردستان تنھا در متن 

ارزیــابی عمــومی تـــری از وضــعيت حـــزب 

کمونيســت ایــران ممکــن اســت، از ایــن رو 

می کوشيم قبLً به اختصار به این مسـئله 

بپردازیم و سپس با تفصيل نسبتاً بيشتری 

آنچه را که در این مبحث به کومه له مربوط 

  . شود مورد بررسی قرار دھيم می

حزب کمونيست ایران جریانی متشـکل _ 1

از بخشی از سازمانھای چپ رادیکال ایران 

در ایـران و در  57بود که اساسـاً بـا انقـLب 

کردستان پا به ميـدان جـدالھای اجتمـاعی 

ایـن جریـان از لحـاظ نظـری . گذاشته بودنـد

متمایز از خط ھای اردوگاھی و در تقابل بـا 

ــک خل ــوان ی ــه عن قگرائــی و مائوئيســم و ب

جریـــان رادیکـــال مارکسيســـتی انســـجام 

نظــری خــود را تــامين کــرده بــود و از لحــاظ 

عملی جریانی بود که مـی کوشـيد بسـتر 

اصلی پيدایش خود یعنی چپ روشـنفکری 

و خورده بورژوائی را ترک کنـد و بـه جنـبش 

ــه در  ــدی ک کــارگری و تحــرک طبقــاتی جدی

  .ود نزدیک شودرو آمده ب 57انقLب 

بـا افــول دوره انقLبــی و تثبيــت ســلطه _ 2

جمھوری اسLمی، چه در کردسـتان و چـه 

در مقيـــاس سراســـری اعتـــراض اقشـــار و 

طبقات غير کارگری پایان می گيـرد و حـزب 
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کمونيست نيز از پایگاه مادی و منبع نيرو و 

انرژی خویش به درجـه زیـادی محـروم مـی 

ھــای  بـا کـم رنــگ شـدن تـب و تـاب. گـردد

و  57سياسی و دورشـدن از اثـرات انقـLب 

تضعيف پایه مـادی حـزب کمونيسـت ایـران 

معضـــل منضـــوی بـــودن حـــزب از اعتـــراض 

طبقاتی کارگران، بيگانگی فعاليـت عملـی 

حزب با مبارزه عينی طبقه کارگر عيان تر از 

ھميشه آشکار می شود و موجودیت حزب 

ــق  ــر طب ــه ب ــی رادیکــال ک ــه حزب را بــه مثاب

رســـميش مـــی بایســـتی حـــزب مواضـــع 

اعتراض اجتماعی طبقه کارگر باشد، تحت 

تحت ایـن فشـار واقعـی . فشار قرار ميدھد

است که مباحثات مربوط بـه  سـازمانيابی 

کارگری، کار کمونيستی در ميان کـارگران، 

باa می گيرد و ھم زمـان و بـا دور شـدن از 

مباحثــات مربـــوط بــه جنـــبش  57انقــLب 

بينی تـاریخی ایـن جھانی کمونيستی، باز

ــبش، علــل جــدایی کمونيســت ھــا از  جن

جنبش طبقه کارگر، انقLب کارگری و تجربه 

  .شوروی، ضروری می گردد

ــز باعــدم _ 3 ــل از ھــر چي ــات قب ایــن مباحث

جـدیت رھبــری در پيگيــری آنھـا روبــرو مــی 

کنگره دوم حزب که نقطـه مھمـی در . شود

تکامل این مباحثات بود به تکانی جـدی در 

حـزب منجـر نمـی گـردد و تـک تــک رھبـری 

اعضا کميته مرکزی حزب به فعاليتی بسيار 

پائين تر از حد ظرفيت خود، به فعاليتی که 

در بھترین حالت فقط قادر به نگھداری حزب 

جالب . در وضع موجود بود اکتفا می نمایند

این است حتی آن دسته از کسانی که در 

کميته مرکزی حزب بـيش از دیگـران سـنگ 

و مبرميــت پيشــبرد عملــی ایـــن  ضــرورت

مباحثـات را بــه ســينه مـی زدنــد، خــود در 

مرکــز ایــن انفعــال و بــی عملــی قــرار مــی 

ــردن . گيرنــد بــه جــای تعميــق و گســترده ک

مباحثات، به جای دنبال کردن اسـتنتاجات 

پراتيکی و عملی ناشی از آنھا، در رھبـری 

حــزب ھـــر کســی ســـعی مــی کنـــد بـــه 

ل شـود و اپوزیسيون بغل دستی خود تبـدی

گناه پيش نرفتن اثباتی ایـن مسـئله را بـه 

در ســطح دیگــر ســخن . گـردن وی بيانــدازد

گفتن از اھميـت ایـن مسـایل، بحـث ھـای 

کشاف، در زمينه اھميـت انتشـار نشـریه، 

اھميت پاسخگویی به مسایل پيشاروی ما 

ـــان و طـــرح  اھميـــت تحـــوaت کنـــونی جھ

سواaت متعدد، باب می شود، اما کسـی 

رھبـری . ود آن مسایل نمی رودبه سراغ خ

  .حزب درجا می زند

ــين شــرایطی کومــه لــه نيــز بــا _ 4 در چن

. مسایل خاص خود دست به گریبان اسـت

مشکل کميته رھبـری کومـه لـه در آن دوره 

این بود که از انجام وظـایف تشـکيLتی کـه 

در برابرش قرار گرفتـه بـود سـرباز بزنـد و یـا 

و انفعـال مثLً به این معنی دچار کم کـاری 

ایــن کميتــه ماننــد ھمــه . سياســی باشــد

تشـکيLت کردسـتان بــا مشـکLتی از نــوع 

کــه در . دیگـر و در سـطحی دیگـر روبـرو بـود

  :اینجا تيتروار به آنھا اشاره می کنيم
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ــت نظــامی یعنــی در واقــع بخــش _  فعالي

عمده پراتيک سياسی کومه له تحت فشار 

قرار گرفته بود، تلفات سالھای اخير و عقب 

نشينی ھای مـداوم تـا اسـتقرار در پشـت 

مرزھــا و در درون اردوگــاه ھــای مســتقر در 

کردســـتان عـــراق فضـــای ســـنگينی بـــر 

ــود ــرده ب ــاری . تشــکيLت حــاکم ک ــه ک ادام

ــردای صــلح کامــل  ــت مســلحانه در ف فعالي

  .......ایران و عراق زیر سوال بود و 

جانبـــاختن تعــــداد کثيــــری از کادرھــــای _

ــه در جنــگ ــوری  برجســته کومــه ل بــا جمھ

اسLمی و در جنـگ بـا حـزب دمکـرات، کـه 

بخـش مھمــی از اســتخوان بنــدی و چھــره 

ــد،  ــرده بودن ــامين ک ــده تشــکيLت را ت رزمن

ــرای روبروشــدن بــا  ــدرت مقابلــه مــا را ب ق

مشـکLت رو بــه ازدیــاد و حــوادث و شــرایط 

ــادی  ــه درجــه زی ــود ب ــه در راه ب دشــواری ک

  .کاھش داده بود

ــاه نشــينی و طــوaنی شــدن دوره اردو_  گ

زنــدگی منـــزوی از جامعـــه و محروميـــت از 

اجتمــاعی و عــوارض _ مناسـباتی طبيعــی

ناشی از آن، روشن نبودن دورنمای خاتمه 

وضعيت در کوتاه مـدت، نـاآرامی و اظطـراب 

پوشـــيده و آشـــکاری را در ميـــان بخـــش 

وسـيعی از رفقـای مسـتقر در اردوگاھھـای 

باره بمباران چند. کومه له به وجود آورده بود

اردوگاھھای کومه له به وسيله دولت عراق 

و ســلب امنيــت کامــل از زنــدگی ھمگــی، 

  .مزید بر علت

ســـــوزاندن و ویـــــران کـــــردن دھـــــات و _ 

شــھرھای کردســتان عــراق و کشــتارھای 

جمعی رژیم عراق که ھمگی جلو چشمان 

رفقای ما جریان داشـت و سـکوت تبليغـی 

ما در مقابل این قضایا تشکيLت ما را بيش 

از پـيش تحـت فشـار و در منگنـه قـرار مــی 

  .داد

ــه مرکــزی _  ــوی کميت ــه معن ــاھش اتوریت ک

کومه له که خـود دaیـل متعـددی داشـت از 

ـــه روش ھـــای نادرســـت در رھبـــری  جمل

تکيه بر روابط محفلی به جـای ( تشکيLت 

قرار و مدارھا و ضوابط تصویب شـده حزبـی 

در فعاليـت روزمـره، نادیـده گـرفتن قرارھــا و 

اتی که حاصل تفکر جمعی و آگاھانـه مصوب

ــارات  ــودن محــدودیت بــر اختي بــود، قایــل نب

خویش و خود را فعال مایشا دیدن در ھمـه 

، کـــم شـــدن نفـــوذ کـــLم در ) زمينـــه ھـــا

تشکيLت به دليل برخورد سھل انگارانه به 

ارتقا آگـاھی و دانـش سياسـی خـود، وارد 

دیالوگ نشدن با مخالفين سياسی خود و 

ن آنھـا بـه فرھنـگ و روش ھــای واگـذار کـرد

خودبه خودی تشکيLت، ابراز وجـود نکـردن 

ــد بــه دنبــال  ــری در عرصــه ھــای جدی رھب

  .......کاھش اھميت فعاليت نظامی و 

در چنين شرایطی کميته مرکـزی حـزب _ 5

ــی  ــود و ب ــه خــود در رک ــی ک و کميتــه اجرائ

عملی مطلق به سر می برد به جای اینکه 

چاره جویی ھای  مسئوaنه و دلسوزانه به

عملــی بـــرای تخفيــف واقعـــی مشـــکLت 

تشــکيLت کردســـتان بپــردازد و در اجـــرا و 
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پيشبرد راه حل ھای واقع بينانه و عملی با 

کميته رھبری کومه له ھمکاری کند از ایـن 

شــرایط بــرای ســاکت کــردن و برســر جــای 

خود نشاندن کميته رھبری کومه له که بـه 

بری حزب ابزار مخالفت ھای محدودی با رھ

مــی پرداخـــت و کميتـــه مرکـــزی و کميتـــه 

اجرایی حزب دیگر نفـوذ کـLم سـابق را بـر 

ایـن ارگـان نداشـتند، اسـتفاده مـی کنــد و 

بدین ترتيب نوک تيز انتقـادات و مباحثـاتی 

ــردن شــکاف  ــرار بــود چــاره جــوی پرک کــه ق

کمونيسم و طبقه کارگر در مقياس جھانی 

" راز باشد متوجه اردوگاه ھای کومه له و اب

بر رھبری کومه " اعاده اتوریته رھبری حزب 

ـــه تـــری و  ـــه و حـــل و فصـــل کوتـــه بينان ل

حقيرترین انگيزه ھـا و تمـایLت شخصـی و 

  .سياسی می گردد

جایگــاه اخــتLف سياســی و گرایشــات _ 6

  :مختلف

ـــاعی  ـــرد گرایشـــات اجتم در زمينـــه عملک

مختلـف در کومــه لــه مـا در کنگــره ششــم 

قبل از ) ارزیابی ( ث انتقاد بح: " گفتيم که 

اینکـه متوجــه اســناد معــين و یــا اشــخاص 

معـين باشـد، متوجــه آن گرایشـات خودبــه 

ــه اوaً، انعکــاس جریانــات  خــودی اســت ک

فکری و اجتماعی و منافع طبقـاتی واقعـی 

بيرون ما ھستند و ثانيـاً، خـود را در سـنت 

ھا، درک ھا و روش ھایی نشان می دھند 

م گيری، به طور که اساساً در لحظات تصمي

خودبـه خــودی بــر عليــه تصــميم آگاھانــه و 

نقشـه منـد فکرشـده قبلـی مـا عمـل مـی 

کنند و ثالثاً، ھيچگاه به طور رسـمی بيـان 

نشده اند اما عمLً به صورت مانع برسر راه 

کارگری شدن حرکت ما عمل مـی کردنـد و 

سـير پيشـرفت مـا را کنـد و دردنـاک نمـوده 

ت بـرای مـا نـه شناختن این گرایشـا.  " اند

حاصل تعمق ھای تئوریک و بررسـی ھـای 

منطقی بلکه نتيجـه یـک ارزیـابی عينـی و 

رومرزه از پراتيک سياسی و مبارزاتی کومه 

مـا آنھـا را در زمينـه ھـای مـادی . له بودنـد

فعاليــت واقعــی خــود در کــار نظـــامی، در 

رابطــه بــا مــردم در تبليغــات رادیــویی، در 

ــــال ــــت ھــــای فع ين مشــــغله ھــــا و اولوی

تشکيLت، در روش ھا و اخLقيـات موجـود 

. در رھبری و غيره ھرروزه لمس می کردیم

ـــن  ناسيونالســـم بـــدون شـــک یکـــی از ای

ــود ــه . گرایشــات ب ــا البت کســی در ميــان م

کردایه تی نمی کـرد امـا سـنت اجتمـاعی 

کردایه تی از کانال پراتيک مبارزاتی کـه مـا 

را به جامعه وصل می نمود بر حرکت و کـار 

این گـرایش در . ھانه ما تحميل می شدآگا

کومه له مجال سربرآوردن رسمی نداشـت 

و بـرای خــود آینــده ای نمـی دیــد از ایــن رو 

. پرچمدار و تئوریسين خود را نيز نيافته بود

این گرایش در مقطع کنگره موسس حزب و 

در سالھای بعـد از آن بـه دليـل گسـتردگی 

فعاليت کومه له در عرصـه ھـای اجتمـاعی 

. جودیت عينی تـر و واقعـی تـری داشـتمو

با رکود فعاليـت ھـای علنـی کومـه لـه و بـا 

تيـره شـدن افــق ناسيوناليسـتی و احــزاب 

ناسيوناليست در شـرایط سـالھای _ بورژوا
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منکوب شده تر و خاموش تـر  69و  68و  67

در دو سـه . از ھميشه به نظـر مـی رسـيد

سـال اخيـر کـه کـار رھبـری حـزب از جھـات 

ـــری بـــه رکـــو د کشـــيده مـــی شـــود دیگ

ـــه کيســـه  ـــه ب ـــه ل ناسيوناليســـم در کوم

بوکســی تبــدیل مــی شــود تــا ناکــارایی 

سياسی، موقعيت نظـری ضـعيف، اتوریتـه 

تشکيLتی ضربه خورده رھبری در یک نبرد 

در . ( دن کيشــوت وار بــا آن توجيــه شـــود

ارزیابی از ميزان قدرت و نفوذ ناسيوناليسم 

وشـته در کومه له به تناقضات آشکاری در ن

ــری  ھــا و ســخنان شــماری از عضــای رھب

حـزب در دو ســه ســاله اخيــر برخــورد مــی 

  .)کنيم

  : اعزام به خارج_ 7

ـــات  یکـــی از مســـایلی کـــه در دوره مباحث

درونی دو سه سـال اخيـر بـه شـدت مـورد 

سواسـتفاده قـرار گرفـت مسـئله اعـزام بـه 

در شـرایطی کـه مشـکLت روی . خارج بـود

به آن اشـاره  ھم انباشته شده ای که فوقاً

شد بعLوه شرایط دشوار و نـا امـن زنـدگی 

در اردوگاه ھا اعزام به اروپا بـه آرزوی جمـع 

کثيــری از رفقــای مســتقر در اردوگــاه ھــا 

تبدیل شده بود و در شرایطی که کومـه لـه 

از امکانـــات، راه ھــــا و کانالھـــای بســــيار 

محدودی برای پاسخ گویی به این تقاضـای 

ار بـود، رھبـری حـزب ھر دم فزاینده برخورد

دائماً بـه ایـن تصـور دامـن مـی زد کـه گویـا 

جمع خاصی در رھبـری کومـه لـه بـه دليـل 

دلبسـتگی ھـای ملـی و جغرافيـایی شـان 

در حالی که . تمایلی به انجام این امر نداند

خود ھيچگاه در ایـن زمينـه قـادر بـه عرضـه 

کمک موثری نشدند اما به طور دائم در این 

زیسـيون قـرار داشـتند و قضيه در موضع اپو

نفرت و بيزاری خانواده ھایی را که زنـدگی 

امـــن و آینـــده اطمينــــان بخشـــی بــــرای 

کودکانشـان مـی خواســتند، رفقـای پـا بــه 

ســن گذاشــته ای را کــه جــوانی خــود را از 

دسـت رفتـه مــی دیدنـد و فرسـوده بودنــد، 

ـــوان  ـــم انـــدامی کـــه ت رفقـــای مـــریض و ک

جسميشان ھر روزه جلو چشمانشـان بـه 

...... تحليـل مــی رفــت و رنــج مــی بردنــد و

متوجه جمع رھبری کومه لـه مـی کردنـد و 

خود بجای اینکه در افزوده ای به کار موثری 

داشته باشند به قلـم فرسـایی در مضـرات 

  . ناسيوناليسم در این رابطه می پرداختند

این قضيه تا آنجا کش پيدا کرد که پـای کـل 

رانجام رھبری حزب و کومه له را گرفت و س

ھمانگونه که آشکار بـود وقتـی کـه معجـزه 

ای از ھيچ کس در این زمينه برنيامـد خـود 

نيز از آتش نفرتی که دامن زده بودند برکنار 

  .نماندند

کمونيســم کــارگری و ضــرورت تحــول در _ 8

  : کومه له

ــاقض واقعــی در حــزب  ــبLً گفتــيم کــه تن ق

کمونيست ایران بـا تشـکيLت کردسـتانش 

ه امـروز ھـم کماکـان وجـود ھم، تناقضی کـ

دارد، شکاف بين پایه اجتماعی این حزب و 

مشغله ھای واقعيش بـا اھـداف رسـمی و 

ــيش بــود ــن . نيــات و آرزوھــای قلب ــدن ای دی
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شکاف احتيـاج بـه ھـيچ کشـف و شـھودی 

یا این حزب از . نداشت، از روز روشن تر بود

این موقعيت گذر مـی کنـد و بـه بخشـی از 

ر تبدیل می شود، جنبش واقعی طبقه کارگ

یا تاریخ واقعی نامش را در جایی جـز چـپ 

رادیکال غيرکارگری ایـن جامعـه ثبـت نمـی 

بحث کارگری ایـن دو سـه سـاله اخيـر . کند

البتــه نمـی توانســتند " بحـث " بـه عنــوان 

خود منشا تغييـرات بزرگـی باشـند، امـا در 

ھمـين حـد ھـم چنانچــه بـا غرایـز و انگيــزه 

ند و بــه ھـای شخصــی آميختــه نمـی شــد

ابزار تسویه حساب ھای درون تشـکيLتی 

ــدم  تبــدیل نمــی شــدند، مــی توانســتند ق

مثبتـی در نزدیـک کـردن کــل جریـان مـا بــه 

. مبارزه آگاھانه و واقعی طبقه کارگر بردارند

امــا متاســفانه ھمــان بLیــی را کــه ده ھــا 

ســال اســت چــپ غيــر کــارگری بــر ســـر 

 البتـه در( مارکسيزم می آورد در اینجا ھم 

بر سر مباحثات مربوط ) مقياس مينياتوری 

به رابطه کمونيزم و کـارگر بـر سـر کمـونيزم 

مسایل ریز و درشت مربوط به . کارگری آمد

مناسبات افراد، شرایط زندگی، انگيزه ھای 

شخصی، جاه طلبی ھا و غيره و غيره کـه 

بيان سياسی یافته بودند ھمگی کمونيزم 

ب بـا کارگری را به اسـم رمـز تسـویه حسـا

ھمـدیگر تبـدیل کــرده بودنـد و بـدین ترتيــب 

ھرگونه خصلت راھگشا و سـازنده ای را از 

و ایـن سرنوشـت . این مباحث گرفته بودنـد

اجتناب ناپذیر بحثی بـود کـه خـود را نـه بـا 

محـــک پراتيـــک واقعـــی طبقـــات و مبـــارزه 

سياسی زنده و روزمره آنھا بلکـه بـا معيـار 

 کشمکش ھای بين گـروه ھـای محصـور در

محـــدوده ھـــای تشـــکيLتی و منــــزوی از 

در تشـکيLتی کـه در . جامعه، می سنجيد

دوره معينی کمترین پراتيک سياسـی را از 

خود بروز مـی داد، دل مشـغولی بـه جـدال 

ــدن  ــی آن آب در ھــاون کوبي گرایشــات درون

وقتی عرصه عمـل سياسـی و واقعـی . بود

گرایشات سياسی را از ھم تفکيـک نمـی 

چگونه کسانی کـه از یـک کرد ما دیدیم که 

گـرایش و یــک ســنت اجتمـاعی تنھــا بــه " 

صـرف ایـن کـه در یـک مباحثـه از کسـی یـا 

جناحی طرفداری کرده اند و یا نکرده اند در 

ــرایش و ســنت " ھمــان شــبانه روز  بــه   گ

و . نقل مکان می کردند" اجتماعی دیگری 

چـه سـاده لوحانـه بـود کـه کـار آنھـایی کـه 

" دن ليســت مشـغول سـبک و سـنگين کـر

ــن غليــان ھــای درون " طرفدارانشــان  در ای

  .تشکيLتی بودند

  : جمع بندی_ 9

صف بنـدی ھـای تشـکيLتی و تـنش ھـا و 

اصطکاکات درونی دو سه سـال اخيـر را بـه 

ھيچ عنوان نمی توان با اخLقيات این یا آن 

شخص، انفعال این یا آن ارگان توضيح داد، 

سـبتاً برای مجادaتی باسابقه این چنـين ن

ــزه  ــل و انگي طــوaنی قاعــدتاً بایســتی دaی

آنچـه . ھای محکم تری وجود داشته باشـد

کـه پـيش آمــد بـدون شـک بــه دليـل وجــود 

اختLف نظرھای جدی بر سر مسایل مھـم 

تا اینجای قضـيه امـر . پيشاروی حزب است
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کـامLً طبيعــی اســت و حزبــی کــه زنــدگی 

خود را به کشمکش ھای اجتمـاعی زمـان 

کرده باشد در سير حرکت خـود خود مربوط 

به طور اجتنـاب ناپـذیری از مقـاطعی عبـور 

ــارزه ای در  ــين مب ــرد و نتيجــه چن خواھــد ک

ـــی  ـــوای واقع ـــی را تناســـب ق ـــين حزب چن

گرایشات اجتماعی و منافع واقعی طبقـات 

کـه پایـه مـادی چنـين مجـادaتی ھسـتند، 

تعقيب سير شکل گيری . تعيين خواھد کرد

و اجتمـاعی  تفاوت ھـای واقعـی سياسـی

بلشویسم و منشویسم در روسيه و تجربه 

جدایی تشکيLتی آنھا از این لحاظ بسـيار 

امـا متاسـفانه در دوره دو سـه . گویا اسـت

ساله اخير رھبری حزب ظرفيـت سياسـی 

پایينی در ھدایت مباحثـات درون حزبـی از 

خـــود بـــروز داد و اجـــازه نـــداد تـــا اخـــتLف 

که نظرھای سياسی برسر مسایل واقعی 

بدون شک ھر کدام سرانجام پرچمـداران و 

مدافعين پيگير خود را در ميان ما پيـدا مـی 

جــار و جنجالھـــا و . کردنــد، متمرکــز شــود

نمایشات تشکيLتی جای بحثھای مستدل 

آنچه کـه در ميـان مـا تـا . و رفيقانه را گرفت

ھمين امروز ھم بيان سياسی یافته است 

ای از فقط سایه روشن و نشانه ھای اوليه 

کشـمکش ھـای سياسـی در جامعـه را در 

ــزه ھــا و . خــود دارد و داشــت ــه آن انگي بقي

تمایLت غير سياسی، شخصی و اخLقی 

بود که می کوشيد بـا بيـان غـامض و زبـان 

زرگــری و گــاه ھــا بــه کمــک ترمينولـــوژی 

مارکسيستی به خود بيان سياسی بدھد 

و اختLف نظرھایی که به ھرحال در گوشه 

آورد در ھمــان دور اول طــرح  ای ســربر مــی

خـود بــا عکــس العمــل ھــای تشــکيLتی و 

برچسب ھـای ازپـيش آمـاده کـه ناشـی از 

عدم اعتماد به نفس رھبری در ھدایت این 

مبارزه سياسی بود، عمـLً در نطفـه خفـه 

ــون دو ســه ســال . مــی شــد بررســی مت

گذشته و مباحثـات شـفاھی نيـز فاکتھـای 

ـــرو ن بســـيار انـــدکی بـــرای شـــناختن و بي

کشـــــيدن اختLفـــــات واقعـــــی از پـــــس 

خودستانی ھا و لفـاظی ھـا بدسـت مـی 

امـروز کـه بــه بحـث ھـای سـه ســال . دھـد

گذشته مراجعه می کنيم فقط مـی تـوانيم 

به حدس و گمان ھایی در مورد تعلقات این 

ــن یــا آن گــرایش  ــدی بــه ای ــا آن گــروه بن ی

  .سياسی بپردازیم

ــه خــود را خــط  ــانی ک ــوای نظــری جری محت

کـارگری مـی ناميـد عبـارت بـود از کمونيزم 

مارکسيسم ارتدکس و یک دیدگاه انتقادی 

  .به تاریخ حزب کمونيست ایران

منظــور مــن از کمونيســم کــارگری، بحــث "

ــره ــس از کنگ ــا مواضــع خــودم  2ھــای پ و ی

نيست من این کلمه را به جای کمونيسـم 

منظـور مـن آن گرایشــی . بـه کـار مـی بـرم

عنـوان است که مانيفيست کمونيسـت را ب

جــزوه  11ص ." ( بيانيــه خــویش صــادر کــرد

دربـاره فعاليـت حـزب در کردسـتان، منصـور 

، اما کمونيسم یا ھمان کمونيسم )حکمت 

ــــارگری آن گرایشــــی کــــه مانيفســــت  ک

ـــارکس و  ـــود و م ـــه اش ب کمونيســـت بياني
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انگلـس در ایـدئولوژی آلمـانی آن را توضـيح 

ـــود کـــه در حـــزب  داده بودنـــد دیـــدگاھی ب

ن ھــيچ معارضــی نداشــت کمونيســت ایــرا

اعتقاد مشترک اعضا حزب کمونيست ایران 

ــه  ــانی مانيفســت کمونيســت بنــا ب بــه مب

تعریف امری مفـروض بـود تمـام مسـئله بـر 

سـر ایـن بــود و ھنـوز ھـم ھســت کـه ایــن 

ـــارزه  اعتقـــادات مشـــترک در زنـــدگی و مب

واقعـی طبقـات و گرایشــات اجتمـاعی چــه 

سرنوشـتی پيـدا مـی کردنـد؟  تشـکيLتی 

ــه  ــرین خاصــيت ک ــورد بحــث کمت در دوره م

بيرونــی از خــود بــروز مــی داد و در واقــع در 

این زمينه کـار خاصـی نمـی کـرد، طبيعـی 

است اگر صف بندی ھای درونـی آن گمـراه 

کننده باشـد، نقطـه عزیمـت ھـای افـراد در 

مجــادaت درونــی شخصــی و کوتــاه بينانــه 

باشد و سرانجام ربطی به کشمکش ھای 

در مقطـع .داشـته باشـدواقعی اجتماعی ن

تشکيLت حزب کمونيست ایران بدون شک 

ناسيوناليزم در پراتيک واقعی کومه له قوی 

ــر از  تــر و در نتيجــه مضــرتر و مصــيبت بــار ت

ھنگامی بود کـه در حصـار اردوگـاه ھـا و در 

محافـل و جمـع ھـای خصوصـی کـه کشـف 

آنھـا تنھـا بـا روش ھـای خبرچينانـه مقــدور 

مضـافاً کـه در . دبود، بيرون کشيده می شـ

. ھر دو مقطع نيـز کسـی پرچمـدار آن نبـود

حتی اگر قرار باشد کـه ایـن ناسيوناليسـم 

( مثLً به دليل اوضاع جھـانی و منطقـه ای 

در درون تشکيLت ما ) آنگونه که گفته شد 

ھم تحرکی پيـدا کـرده باشـد در حـالی کـه 

بحثی در این زمينه رسماً از کسی شنيده 

ــــرای نشــــده اســــت، شــــاخص مع تبــــر ب

شناسایی آن در حزبـی کـه خـود را رسـماً 

کمونيست می نامد جـز در ميـدان پراتيـک 

زنده کشمکش ھـای طبقـاتی و سياسـی 

  .در جامعه به دست نخواھد آمد

اما با ایـن تفاصـيل اخـتLف واقعـی بـر سـر 

چيست؟ چه بـرای مـا کـه زیـر پـرچم حـزب 

کمونيست ایران به فعاليت خود ادامه مـی 

ای آنھـایی  کـه در خـارج مـا دھيم و چه بـر

حزب دیگری درست کرده اند پراتيـک معيـار 

حقيقــت اســت و محتــوای واقعــی اخــتLف 

. نظرھا موضوع باز و فيصله نيافته ای است

در تمام مدت سه سـال گذشـته تنھـا یـک 

موضوع سياسی واقعی مورد اخـتLف بـود 

که در آن طرفين بـا صـراحت تمـام از جھـت 

کسـی تمـایلی بـه خود دفاع مـی کردنـد و 

کمرنگ کردن اختLف نظر خود نداشت و آن 

. ھم موضوع انقLب در کردستان عراق بـود

اما دیدیم که حتی ھمين یک مورد ھـم در 

برخـورد بـه سـنت رایـج تـا آن موقـع بـا چـه 

لجـاجتی و بــه ســرعت از دایــره یــک بحــث 

  .سياسی، عميق و جدی خارج شد

ه به ھر حال اختLف نظر ھرچه باشد باتوج

به قضـاوت ھـا و نظـرات بارھـا اعـLم شـده 

خـود جمــع جـدا شــده از حـزب نســبت بــه 

ـــان در  کومـــه لـــه و نقشـــی کـــه ایـــن جری

کردستان بطور عينی بر دوشش قرار گرفته 

ــر  ــه شــدت غي ــاری ب ــا ک ــت آنھ اســت حرک

تنھا یک منطق می تواند آن . مسئوaنه بود
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را توضـيح دھـد آن ھـم ایــن کـه آنھـا درکــل 

ــه و  ارزیــابی خــود از ــی کومــه ل نقــش عين

ارزشــــمند بـــــودن فعاليــــت محلـــــی وی 

تجدیدنظر کرده باشـند و گرنـه چگونـه مـی 

تـوان پــذیرفت کســانی کــه خــود در مقطــع 

ــه در  ــرای کــار کومــه ل جــدایی آلترنــاتيوی ب

دستور نداشتند ھمين موجودیت واقعی را 

ــورد گذشــته آن  ــی در م ــا ھــر تحليل ــه م ک

را  داشته باشيم نمـی تـوانيم ایـن واقعيـت

ـــان تعـــادل  ـــن جری ـــه ای ـــریم ک ـــده بگي نادی

سياسی جامعه کردستان را به نفع جریان 

چـــپ و کمونيســـتی حفـــظ کـــرده اســـت، 

  .تضغيف نمایند

نتيجه ای که تـا اینجـا مـی تـوانيم  بگيـریم 

این است که عليرغم ادعاھـایی کـه جمـع 

جداشـده از حــزب در مـورد بيــان اختLفــات 

ادعـای خود با رفقـای باقيمانـده در حـزب و 

رک گـــویی و صــــراحت در بيــــان نظــــرات، 

داشــتند در بيــان اختLفـــات واقعــی خـــود 

باحزب کمونيست یا آگاھانـه سـکوت کـرده 

با . اند و یا در ابھامی عميق بسر می برند

توجه به نتایج عينی کار آنھا در مورد حـزب 

کمونيست و در مورد کومه لـه و در برخـورد 

جنــبش انقLبــی در کردســتان عــراق مــی 

توان حدس زد که این اخـتLف احتمـالی از 

  .چه نوع می توانست باشد

در پایان aزم است این نکته را اضافه کنـيم 

کــه تعمـــق و تحقيــق و مباحثـــه پيرامـــون 

مسایل درونی ما در دو سه سـال گذشـته 

اگر در حد خود بـرای درس گيـری در زمينـه 

بنيادنھـادن ســنت ھــای مبــارزه سياســی 

تی aزم باشــد، ســالم و اصــولی کمونيســ

نقش راھگشایی برای آینده سوسياليسم 

ـــک حرکـــت  ـــه عنـــوان ی ـــارگری ایـــران ب ک

اجتماعی ندارد و مشغول شـدن بـه آن بـه 

  .        ھرز بردن انرژی و گمراه کننده است
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